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ناگهان از  «ایهای زنجیرهقتل»های موسوم به ها در تاریخ سیاسی ایران در دوران معاصر باشد. قتلترین ماهترین و شاید پرتنشیکی از مهم، ۱۳۷۷آذر سال 

 .تبدیل شد جمهوری اسلامی ایرانهای چالش ها وبحران ترینها سر برآورد و به یکی از بزرگکاریزیر آوار پنهان
از ، حتی منتقدینالفان رعب و وحشت به قصد افزایش خودسانسوری و بازداشتن منتقدان و مخ سانسور و تهدید، حذف فرهنگی و فیزیکی و تولید محیط

 اخیر است.سال  4۷های اصلی جمهوری اسلامی در مکانیزم

توان نمی ،بودند و به همین دلایل «چندمنظوره»ها نیز به گفته سران وزارت اطلاعات های گوناگون برگزیده شده و قتلهای مختلف از طیفقربانیان در دوران
 دارد.جداگانه  نیاز به تحلیل و بررسی ایو هر پرونده عمل آوردبهها و چرایی گزینش قربانیان های قتلها و انگیزهرا در باره هدف تحلیل کامل و قطعی

اکبر یو بازداشت و قتل عل جمعیروشنفکران و اعضای جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران از احضار و بازجویی  فعالین سیاسی، هنرمندان و پرونده سرکوب
ها و احضارهای مکرر روشنفکران و به ویژه اعضای فعال جمع مشورتی کانون با بازداشت چنان. این جنایت حکومتی، همسعیدی سیرجانی در زندان آغاز شد

 رمنستان ادامه یافت.به دره در سفر ا نویسندگان و شعرانویسندگان به وزارت اطلاعات، قتل احمد میرعلائی مترجم معتبر، طرح پرت کردن شماری از 
ها همه سازمان، ۶۰های در سال از همان روزهای نخست به قدرت رسیدنش سرکوب و زندان، شکنجه و اعدام، تهدید و ترور را آغاز کرد و جمهوری اسلامی

خلق آثار هنری و ادبی و مفاهیم  مبارزه و سرکوب و حذف فرهنگی و فیزیکی، با وجودکرد، اما  نشینای و خانهحاشیههای سیاسی را سرکوب، نابود یا نهادو 
 نظری در حوزه فرهنگ غیرحکومتی تداوم یافت.

 اساسا و دهندخود را به خرج میخلاقیت فردی اغلب فعالان عرصه فرهنگ،  چرا که خلق فرهنگی، برخلاف فعالیت سازمان یافته سیاسی، حذف شدنی نیست.
 تا حدودی موفق بودههای سیاسی های سیاسی مخالف و در تولید سازمانجمهوری اسلامی در حذف گرایشاست. بنابراین، اگر  بازتولید فرهنگی حذف ناشدنی

 رسمی به جامعه، شکست خورده بود. ولوژیئایدتحمیل فرهنگ تک صدایی برآمده از  سرکوب زنان واما در 
 

 
 

های تفکر و تخیل و خلاقیت فرهنگی، کردن عرصهگاه بود، از همان آغاز کوشید تا با اسلامیجمهوری اسلامی، که بر نقش مهم فرهنگ در عرصه سیاست آ
 رقبای فرهنگی خود را حذف و انحصار فرهنگی را در خدمت دوام قدرت سیاسی تثبیت کند.

اندیشه و هنر اسلامی، از دو منظر مختلف اما با هدف واحد، گذاری گسترده در بنیاد فارابی و حوزه های گوناگونی در این عرصه اجرا شد از جمله با سرمایهبرنامه
« کانون نویسندگان مسلمان»به تولید سینمای اسلامی در قالب سینمای عرفانی و معنوی و سینمای اگزوتیک جشنواره پسند برخاستند، نهادهای موازی چون 

اسلامی معرفی و تقویت و دیگر انواع -یعنوان موسیقی عرفانردیف را بههای مختلف تاسیس شدند، کوشیدند تا موسیقی صنف« های اسلامیانجمن»و 
 موسیقی را از صحنه حذف کنند.

ی مذهبی حاکم اما قدرتمند بود. مکتب حکومتی در خلق هنری و ادبی ناتوان بود و خلاقیت فرهنگی با یای تک صدامقاومت فرهنگی در برابر فرهنگ کلیشه
در تضاد. بخش عمده فرهنگ خلاقه ایران از مشروطه به بعد، به ویژه در عرصه هنر و ادبیات، حاصل خلاقیت هنرمندان و قید و بندهای مکتبی حاکم 

 گرایش داشتند. و سوسیالیسم نویسندگان مستقل غیرحکومتی بود که اغلب به چپ
رهنگی و فیزیکی هنرمندان و نویسندگان و روشنفکران غیرحکومتی حکومت کوشید تا ناتوانی در خلق هنری و ادبی را با مکانیزم هایی چون سانسور و حذف ف

 جبران کند.« دگراندیشان»ها یا به اصطلاح رایج در آن سال
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توانست کامیابی استبداد را های سیاسی موفق بود. ناکامی در عرصه فرهنگ میجمهوری اسلامی در عرصه خلق فرهنگی ناموفق و در عرصه سرکوب سازمان
 خنثی کند.در سیاست 

های گوناگون مکتب حاکم محدود است. نظامی است مبتنی بر فرهنگ تک صدائی. آزادی اندیشه و بیان در این نظام حداکثر به قرائت ایران، جمهوری اسلامی
شده و دگراندیشان، به این دلیل که تلقی « دگر اندیشی»ای، از هنر و ادبیات تا تفکر و علم، هر فعالیت فرهنگی بیرون از چارچوب مکتب حاکم در هر عرصه

حذف »و « تهاجم فرهنگی»تلقی شدند. بر این مبنا بود که مبارزه با « خطر امنیتی»های حکومت است، طلبند و مکتب از پایهمکتب حکومتی را به چالش می
 ها به یکی از محورهای عمده سیاست امنیتی نظام بدل شد.در آن سال« دگراندیشان

های های نادرست، حملهها و اتهامهای تبلیغاتی گسترده را بر بستر ترکیب اطلاعات و ضد اطلاعات، تهمتدیشان فرهنگی و سیاسی اهرمدر حذف دگران
ه، ها را بدنام و منزوی کرده، به حاشیه راندهای فرهنگی و سیاسی غیرحکومتی به کار گرفتند تا این چهرهخانوادگی، سیاسی، اخلاقی علیه چهره شخصی،

 ترسانده و از صحنه حذف کنند.
های گونه تبلیغات اختصاص داشت. رهبر جمهوری اسلامی در اغلب سخنرانیهای حکومتی در آن روزگار به انتشار اینبخش مهمی از فضای رسانهدر این راستا، 

تلقی کرده و از خشونت، شکنجه و قتل « امنیتی»فرهنگ را امری کرد. وزارت اطلاعات خود فرمان حمله به دگراندیشان و مقابله با تهاجم فرهنگی را تکرار می
 گرفت.چون سلاحی برای ترساندن دیگران بهره می

ریزی و اجرا شد اما این تنها سیاسی و فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی بود که قتل برخی از آنان برنامه «دگراندیشان» مخالفان و به اصطلاح بر بستر حذف
 دلیل نبود.

سابقه نابود، نهادهای های سیاسی مخالف با خشونتی کمسازمان احزاب و بود که خود را تثبیت کرد. ۶۰های های خونین سالجمهوری اسلامی در سرکوب
را بر فضا مسلط ها ترس ها، حضور گشت دادستانی و اطلاعات سپاه در خیابانها و اعدامصنفی و فرهنگی ممنوع و آلترناتیوهای سیاسی حذف شدند، شکنجه

 .کرده بود

شدگان دگراندیش و سنگرهای مقاومت فرهنگی بدل شدند. کانون نویسندگان ایران ها به صدای حذفجمع مشورتی کانون نویسندگان و چند نشریه در آن سال
 به فعالیت در این کانون گرایش داشتند. تر نیزهای جوانبود اما روح کانون در ذهینت اعضاء زنده ماند و نسل ۶۰های خشن دهه های سرکوباز هدف

شد که مخالف سانسور آثار خود ، در نگاه نخست خواست گروهی معدود تلقی می«آزادی اندیشه و بیان به یک سان برای همگان»خواست محوری کانون: 
تواند به خواستی شه در استبداد مکتبی جمهوری اسلامی میشدن خواست آزادی اندیشه در اغلب تظاهرات بعدی نشان داد که آزادی بیان و اندیبودند اما مطرح

ها، دولت وقت را وحشت زده کرد. وزارت اطلاعات برای خنثی کردن متن نویسنده در آن سال ۱۳4عمومی برکشیده شود. بازتاب گسترده جهانی و داخلی متن 
 ند.های حکومتی پس بگیرکرد که امضای خود را در روزنامهکسانی را مجبور می

ای که اقتصاد آن نه بر محور تولید و توزیع کالا، که بر های او در جامعهسازیخصوصی هاشمی رفسنجانی، پیگیر نئولیبرالیزم اقتصادی و استبداد سیاسی بود.
نجر شد. چند شورش شهری بزرگ نهادینه شده و افزایش شکاف فقر و غنا م سیستماتیک و محور توزیع رانتی درآمدهای نفت و گاز شکل گرفته است، به فساد

 عمق بحران را هویدا کرد.
ریزان امنیتی را به تولید فضای ترس و رعب با واسطه دست علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت، در سرکوب و شکنجه و قتل بازتر شد. هراس از بحران، برنامه

 به ما گفتند که این پیامی است به نویسندگان عضو جمع مشورتی.خشونت، سوق داد. مقامات وزارت اطلاعات در قتل سعید سیرجانی به صراحت 
ی چون یهای چون کیهان و برنامهیهاهای روزنامههای کسانی چون سعید امامی و دیگر عناصر اصلی این پرونده، متنهای افشا شده ،گفتهبا تحلیل الگوی قتل

 توان توضیح داد.امنیتی نظام میگذاری با سیاست به سادگی ها را، نسبت قتل«هویت»برنامه 
 

 
 زاده، پروانه و داریوش فروهر ردیف دوم پوینده، شریف، مختاری و دوانیاز راست بالا حمید و کاروم حاجی

 

 ایهای زنجبرهپرونده قتل



در محل زندگی خود در تهران با ضربات چاقو به دست  ۱۳۷۷های ملی ایران، روز اول آذرماه ترین چهرهداریوش فروهر و پروانه اسکندری، دو تن از سرشناس
 موران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به طرز فجیعی به قتل رسیدند. ام

هایشان خبری از محمد مختاری و محمدجعفر پوینده که پس از خروج از منزل دیگر به خانهها بیتنها به فاصله چند روز از این فاجعه بود که پس از مدت
 .های اطراف تهران پیدا شدآذرماه همان سال، در جاده ۱۸و  ۱۲جان این دو عضو کانون نویسندگان ایران، در روزهای شته بودند، پیکر بیبازنگ

برخی  های سیاسی با فتوایشد که این قتلای شد و به مطبوعات نسبتا آزاد این دوران راه یافت. گفته میسرعت رسانهبه «ایهای زنجیرهقتل»ماجرای 
)وزیر اطلاعات آبادی)وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی( و قربانعلی دری نجفروحانیان بلندپایه و توسط تیم وزارت اطلاعات دوران وزارت علی فلاحیان

 .دولت محمد خاتمی( انجام گرفته است

تی که پس اهای سیاسی کرد؛ هیمسئول رسیدگی به پرونده قتل تی را بدون حضور وزیر اطلاعات وقت،ایس جمهوری وقت ایران، هییسپس محمد خاتمی، ر
 .اندها دست داشتهیید کرد که شمار زیادی از مسئولان بلندپایه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در قتلااز یک ماه تحقیق ت

و علی یونسی را جایگزین او کرد. وزارت اطلاعات سپس آبادی، وزیر اطلاعات وقت را برکنار دستگیر شدند و محمد خاتمی بلافاصله دری نجف «عوامل»این 
آلت دست »اند که بوده «اندیش و خودسرمعدودی از همکاران کج»ها اعلام کرد که عاملان قتل ۷۷ماه سابقه در دیای بیبه ریاست علی یونسی در بیانیه

 «.اندعوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده

ها بدون ای، دادگاه متهمان این قتلهای زنجیرهنگاران پیگر ماجرای قتلو بازداشت و زندانی کردن روزنامه ۱۳۷۹ار سال سپس در پی توقیف مطبوعات در به
ها معرفی قتل «عوامل»عنوان ماه آن سال برگزار شد. آن دسته از اعضای وزارت اطلاعات که بهدی ۳۰حضور خانواده قربانیان و وکلای آنها، در فاصله سوم تا 

 .شده بودند به چند سال زندان محکوم شدند و پرونده با ابهام بسیار بسته شد

تر داشت، اما جمهوری اسلامی تنها قتل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را های سیاسی ابعادی بسیار وسیعگرچه قتل
 .وزارت اطلاعات به رسمیت شناخت «خودسر»توسط عوامل 

 عنوانبه هاآن از که هستند نفری هاده جمله از دوانی پیروز و زادهزال ابراهیم زاده، مجید شریف، غفار حسینی، احمد تفضلی،احمد میرعلایی، حمید حاجی
 .شودمی برده نام ایزنجیره هایقتل به موسوم سیاسی هایقتل قربانیان

)صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان چون قتل قربانیان پرونده میکونوسترورهای خارج از کشور، همها و ای، قتلبسیاری از فعالان سیاسی و رسانه
 .کنندای ارزیابی میهای زنجیرهرا نیز در چارچوب قتل ، غلام کشاورز، صدیق کمانگر و ...فریدون فرخزاد ،و نوری دهکردی(، و ترور عبدالرحمن قاسملو

علی »ای آمده است: های زنجیرهقتل «عوامل»عنوان یکی از سعید امامی، مشاور وزیر اطلاعات و معاون سابق امنیت این وزارتخانه، بهدر اسناد بازجویی 
خوشوقت،  اللهکرد. او این احکام را از آیتکه خود حاکم شرع بود، اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمیفلاحیان با وجود آن

رساندیم داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات میکرد و به دست ما میای دریافت میالله جنتی و گاهی نیز از محسنی اژهالله خزعلی، آیتالله مصباح، آیتآیت
 «.ماندیمو بعد هم منتظر دستور می

 دوستان از برخی اما. است کرده ر زندان اوین با خوردن داروی نظافت خودکشیدستگیر شده بود، د ۷۷سپس اعلام شد که سعید امامی که در پنجم بهمن 
 «.ها را به گردن او بیندازندسعید امامی کشته شد تا طراحی قتل»الله حسینیان، اعلام کردند که د امامی، همچون روحسعی

چنین مطبوعات ایران سعید امامی را یکی از عوامل ای معرفی نشوند. همرههای زنجیبسیاری نیز بر این باورند که سعید امامی کشته شده تا آمران اصلی قتل
)عملیات ناموفق به قصد به دره افکندن اتوبوس حامل یرجانی و ماجرای اتوبوس ارمنستاندانسته و از جمله قتل علی اکبر سعیدی س ۷۰و  ۶۰های دهه قتل
 .دهندنویسنده ایرانی( را به او نسبت می ۲۱
 

ضربه چاقو در خانه خود در تهران کشته شدند.  ۲4و  ۱۱داریوش و پروانه فروهر از رهبران حزب ملت ایران هریک با  ۱۳۷۷اول آذر طور که اشاره شد همان
 .تر از چهار روز بعد از آن، جنازه مجید شریف، نویسنده و مترجم یک هفته پس از ناپدید شدنش در پزشکی قانونی پیدا شدکم
اش در پزشک قانونی شناسایی شد و شاعر ونویسنده و عضو کانون نویسندگان پس از یک هفته ناپدیدی توسط خانواده محمد مختاری، جانپیکر بی ،آذر ۱۹

 .یک روز بعد پیکر دوست و همکار او محمد جعفر پوینده مورد شناسایی برادر همسرش قرار گرفت
دوانی، نویسنده و عضو دیگر کانون نویسندگان به قصد خانه خواهرشاز منزل خارج شده و دیگر باز نگشته بود.  در سومین روز شهریور ماه همان سال، پیروز

اش در کنار خطوط راه ای، او در همان روزها به قتل رسیده و جنازههای زنجیرهجنازه پیروز دوانی هرگز پیدا نشد هرچند بر اساس اعترافات متهمان پرونده قتل
 .استه و دفن شده آهن سوزاند

اش کارون در منزل خود در کرمان با ضربات متعدد چاقو به ساله ۹زاده شاعر و دبیر ادبیات به همراه پسر و در آخرین روز شهریور ماه همان سال، حمید حاجی
 .قتل رسیده بودند



زاده حذف شد اما پروانه های مجید شریف، پیروز دوانی و حمید حاجیمها نشست؛ هرچند در پرونده رسمی آن نانامی بود که بر این مرگ «ایهای زنجیرهقتل»
تر از یک ماه کم و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده چهار تنی بودند که دستگاه قضایی ایران رسما پرونده قتل آنان را به جریان انداخت و

 .این وزارتخانه بوده است «خودسر»قتل این چهار نفر کار ماموران ای رسمی اعلام کرد که بعد، وزارت اطلاعات طی بیانیه
افشای اسرار پرونده و »روز قبل از برگزاری دادگاه متهمان این پرونده، به اتهام  ۱۰حدود  ۷۹یکی از وکلای این پرونده اواخر آذر سال  ،«ناصر زرافشان»

 .ضربه شلاق محکوم شد ۵۰بازداشت شد. وی در اسفند همان سال از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به پنج سال زندان و  «تشویش اذهان عمومی
ای، ناصر زرافشان، شیرین عبادی و احمد بشیری وکلای خود را در اعتراض به های فروهر، مختاری و پوینده سه روز قبل از برگزاری دادگاه طی نامهخانواده
 .شان حضور در دادگاه را تحریم کردندودن تحقیقات و عدم رفع نقص پرونده عزل و بدین ترتیب خود و وکلایناقص ب
مجلس شورای اسلامی، اعتراضات خود را نسبت به  ۹۰ی ایران و کمیسیون اصل ی قضاییههایی به قوهها، طی نامههای این قربانیان در همان سالخانواده

ی این پرونده برگزار شد را به رسمیت نشناختند، وکلای خود را ه اعلام کردند و دادگاهی که به صورت غیرعلنی و غیرشفاف در بارهروند پیگیری این پروند
 این اظهارات سهراب مختاری فرزند محمد مختاری است .المللی به این پرونده رسیدگی بشودکنند از طریق مجامع بینعزل کردند و عنوان کردند که سعی می

 .گویدوله میکه در پانزدهمین سالگرد قتل پدرش به دویچه
طور که هاست در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مختومه اعلام شده است. اما همانپرونده سال»گوید: فرزند پروانه و داریوش فروهر نیز می پرستو فروهر،

مور اجرای حکم را به اای مخدوش را به یک دادگاه نمایشی بردند و تعدادی مای بود، پروندههایم، روندی که به کار بردند، روند غیرعادلانما بارها اعلام کرده
گویی وادار بشوند. به این دلیل، پرونده از نظر ما باز است، ولی دستگاه قضایی با تمام شدت، آن را بسته محاکمه کشیدند، بدون این که دستوردهندگان به پاسخ

 «.واریم بر بستر اعتراض عمومی بشود دوباره این پرونده را باز کردنگاه داشته است و ما امید
از دستگیری  اشاره پرستو فروهر درباره مخدوش بودن پرونده مربوط به اظهارات سعید امامی است؛ کسی که از مدیران رده بالای وزارت اطلاعات بود و پس

ی در زندان خودکشی کرده است. به گفته پرستو فروهر و وکلایش، متن اظهارات سعید امامی ها معرفی شد. گفته شد که وبه عنوان متهم ردیف اول این قتل
 .از پرونده حذف شده بود

چنان باز است. خانم شریف که در سوئد زندگی کند که از دید او و پسرش پرونده قتل آقای شریف همهمسر مجید شریف نیز تاکید می ،«مهشید شریف»
تر و بر ی رسیدگی دقیقاند، اجازههای بسیار جدی که برای وکلای ما قائل شدهاین پرونده باز است، ولی به دلیل محدودیت»گوید: یوله مکند به دویچهمی

اط بود، تقاضا های خارج از کشور در ارتبمبنای اصول قضایی ایران، داده نشد. حتی در سوئد اقدام کردیم و از یکی از وکلای بسیار معتبر این کشور که با پرونده
ی حقوقی به ایشان داده ای وجود ندارد. هیچ نوع اجازهکردیم که این پرونده را دنبال کند. متأسفانه در زمان خیلی کوتاهی اطلاع دادند که هیچ نوع همکاری

قضایی بین ایران و سوئد وجود دارد که ایران پذیرا  -شود که این پرونده را دنبال کنند. نه اطلاعاتی در اختیارشان گذاشته شد و نه هیچ نوع ارتباط حقوقینمی
 «.باشد یک وکیل سوئدی به این پرونده رسیدگی کند

 .، نام مجید شریف نیز در میان مقتولان این پرونده ذکر شده بود اما در اوایل کار، نام او از این پرونده حذف شد۷۷های پاییز در ابتدای رسیدگی به پرونده قتل
مجید بود و در گزارشی  ترین دلایلش پیچیدگی پروندهیکی از مهم»گوید: ای میهای زنجیرهدرباره علت حذف نام همسرش از پرونده رسمی قتلمهشید شریف 

توجه کنیم  عنوان یک مرگ طبیعی قلمداد کنند. به هرحال،جمهور وقت داده بودند، در اصل انتخاب کرده بودند که این مرگ را بهکه به آقای خاتمی، رییس
اندرکاران قضایی آن بوده است و به هرحال تاثیرات ای ابتکار رژیم جمهوری اسلامی و دستهای زنجیرهی قتلکه این پاک کردن اسم مجید شریف از مجموعه

اما خوشبختانه با اقدامات و  شد.رنگ میای کمهای زنجیرهی قتلوبیشی هم روی فضای فرهنگی داشت و در مواردی و مواقعی اسم مجید در مجموعهکم
 «.نگاران اجازه داده نشد که این اسم برای همیشه از این مجموعه حذف شودصبوری بسیاری از دگراندیشان و روزنامه

ا مهر پزشکی ب «نامعلوم»حذف نام مجید شریف از این پرونده در حالی صورت گرفت که پزشکی قانونی علت مرگ او را نامعلوم ذکر کرده بود و ذکر واژه 
 .را روشن کنند «نامعلومی»قانونی در گواهی فوت این نویسنده و مترجم، خانواده او را بر آن داشت تا علت این 

این »دهد: گونه شرح میسال زندگی در اروپا به ایران باز گشته بود. همسرش علت بازگشت او را این ۱۲مجید شریف دو سال و نیم قبل از قتلش بعد از 
های فکری و فرهنگی و گسترش مفهوم دموکراسی به من برای فعالیت»ای اعلام هم کرد که ، در اصل یک بازگشت فرهنگی بود و در اطلاعیهبازگشت

تر از سه سال عنوان این که چه کسی است و قرار است چه کاری را بکند، مشخص کرد. حاصل کماش را بهبنابراین، پیشاپیش موضع «.گردمکشورم برمی
ها نشان های مختلف و همه اینهای گوناگون در قالب سخنرانیطور صدها مصاحبه، شرکت در تجمعترجمه است و همین ندگی در ایران، یک کار فشردهز

 «.عنوان یک عنصر فرهنگی به فعالیتش ادامه داددهد که او به عهد خودش وفا کرد و بهمی
دانیم و به همین دلیل هدف مان میخواهی در جامعهها را اقدامی علیه آزادیها اعلام کردیم که این قتلانوادهدر آن زمان هم، ما خ»گوید: سهراب مختاری می

 «.طور کامل برای همگان روشن شودما این است که از تکرار چنین فجایعی جلوگیری شود و این فقط زمانی امکان دارد که حقایق به

 

 ی نیروهای مسلحییس وقت سازمان قضایو علی یونسی ر خاتمیعلی ربیعی مشاور امنیتی اظهارات 



و  یس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح،ییس جمهوری وقت علی ربیعی مشاور امنیتی خود و علی یونسی ریمحمد خاتمی رای، های زنجیرهبا ادامه قتل
که وظیفه داشت تا درباره این قتل ها تحقیق کند و پس از شناسایی  علی سرمدی معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات را مامور تشکیل کمیته تحقیقی کرد

 نتیجه را گزارش کند. عاملان آن،
 ها شک وجود داشت وعلی ربیعی از اعضای این کمیته بعدها به رسانه ها گفت که از اول به گروهی از اعضای وزارت اطلاعات در مورد دست داشتن در قتل

 «هاست.کار آنزدیم که قتل ها حدس قوی می»
مصطفی کاظمی قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت  ۷۷به گفته ربیعی اعضا، با مطرح شدن بحث بازداشت این افراد نیمه شب یکی از شب های آذر ماه 

طی سه ساعت ماجرای  «تشکیلاتی بوداین کار را که کردیم » کهاطلاعات و از افراد همین گروه به درخانه وی رفت و فردای آن روز باردیگر برای اعلام این
 قتل ها را بازگویی کرد.

 «.قصه روشن و بازشده است و می توان آن را پیگیری قضایی کرد»ربیعی از همان جا به محمد خاتمی می گوید که 
فدائیان اسلام ناب » گروهی ناشناخته با نامها بازداشت شدند، یس جمهور، عوامل قتل ها را شناسایی کرد و تعدادی از آنیدرحالی که کمیته سه نفر ویژه ر

مدجعفر حها را برعهده گرفت و اعلام کرد که قتل پروانه و داریوش فروهر،محمد مختاری و مای مسئولیت قتلبا انتشار اطلاعیه« مصطفی نواب-محمدی
 رساند.ا به زودی به قتل میاین گروه است و تعدادی دیگر از نویسندگان و فعالان سیاسی و فرهنگی ر« گام اول»پوینده 
شک اندیش و خودسر این وزارت که بیکج معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس،»: ای اعلام کردوزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه، ۷۷دی ماه  ۱۵اما در 

 «.اندکارانه زدهآلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایت
 وزیر وقت اطلاعات مدتی پس از انتشار این اطلاعیه از وزارت اطلاعات استعفا داد. ،آبادیحجت الاسلام قربانعلی دری نجف

 

 ایواکنش خامنه

 عنواناطلاعات را بهبرد و اطلاعیه وزارت  نام« های مشکوکماجرای قتل» ها با عنواناز قتل ۷۷دی سال  ۱۸ای رهبر ایران در نماز جمعه الله علی خامنهآیت
 توصیف کرد.« وزارت اطلاعات اطلاعیه شجاعانه»

ها را محکوم کردند، بجا محکوم آور و حقیقتا در خور محکوم کردن بود. کسانى که اینهایى که اتفاق افتاد، حوادثى بسیار بد، زشت، نفرتاین قتل» او گفت که
 «.هاى بد و غیرقانونى بودبا روش د؛که قتل بود، جنایت بوها علاوه بر ایناین کردند.

ای تشکر کرد و گفت که از وزارت اطلاعات و مدیرانش نیز های زنجیرهیس جمهور برای کشف عاملان قتلیاعضای کمیته ویژه ر رهبر ایران از محمد خاتمی،
 کند.برای کشف نقطه ضعف و درمیان گذاشتن آن با مردم تشکر می

 «.هایى که اتفاق افتاد، بدون یک سناریوى خارجى باشد؛ چنین چیزى ممکن نیستتوانم باور و قبول کنم که این قتلمن نمى» ای گفت کهالله خامنهآیت
ها به ضرر ملت ایران بود، به ضرر دولت بود، به ضرر حکومت بود. یک گروه داخلى که جزو وزارت اطلاعات هم باشند، هرچه هم این قتل» او تاکید کرد که

 «.هایى بزنندض کنید که متعصب باشند و بناى این کار را داشته باشند، در سطوحى از وزارت اطلاعات که اهل تحلیلند، امکان ندارد دست به چنین قتلحالا فر
سراغ  ها باشد،ل این حرفاگر بخواهد اه ها کسانى نبودند که یک نظام،این شناختیم.ها را ما از نزدیک مىاین افرادى که کشته شدند، بعضی» گفت: ایخامنه

قبل از انقلاب  چرا سراغ فروهر و عیالش برود؟! مرحوم فروهر، کشد؛کشى است دشمنان خودش را مىاگر نظام جمهورى اسلامى اهل دشمن ها برود.این
 «ضرر.خطر و بىبىاما دشمن  هاى سال شصت دشمن ما شد؛بعد از پدید آمدن این فتنه انقلاب همکار ما بود؛ لدوست ما بود؛ او

 

 !اندنبوده «هیچ خودسر»: مصطفی پورمحمدی
های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی، در اظهاراتی جنجالی و برخلاف روایت رسمی حکومت ایران، مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری و از چهره

 .اندنبوده «هیچ خودسر»کرده و ارچوب وزارت اطلاعات فعالیت میدر چ «ایهای زنجیرهقتل»های سیاسی موسوم به گفته است که عاملان قتل

کند، گفته عنوان می «آلت دست بیگانگان»ای را های زنجیرهچنین باز هم برخلاف روایت رسمی جمهوری اسلامی که سعید امامی و دیگر عوامل قتلاو هم
 .بوده است «مشاور وزیر»احی و اجرا، بلکه تنها گیری یا طرو نه مقام تصمیم «مدیر پروژه»است که سعید امامی نه 

مسیر تحقیقات در این خصوص را با این  ۱۳۷۷آذرماه  ۲۳ای، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین واکنش خود به ترورهای سیاسی در ایران روز علی خامنه
 «.ها را به دست خواهند آورد. بدون شک، مستقیم و یا غیرمستقیم، دست دشمن در کار استمطمئنا اگر تحقیق و دنبال کنند، سرنخ»جمله مشخص کرده بود: 

خصوص اسرائیل را عامل قتل سیاسی دگراندیشان معرفی های امنیتی بیگانه بههای خود، سرویسهای جمهوری اسلامی نیز در نخستین واکنشدیگر مقام
 .نامید «خودسر»ها را عوامل قتل ۷۷ماه کردند و وزارت اطلاعات ایران نیز در دی



های در بحث قتل»گوید: در روزنامه شرق منتشر شده، می، ۱۳۹۸تیر  ۱۸که متن آن امروز دوشنبه  «مثلث»مصطفی پورمحمدی اما در مصاحبه خود با مجله 
گرفتند. ما سری تصمیمات بد میای که شما بحث خاصتان خودسر بودن بود، نه آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند. شاید مدیرانش یکزنجیره

 «.داشتیم جاهایی که خود من موضع و انتقاد داشتم که بیخود کردید این تصمیم را گرفتید

معاون و جانشین وزیر  ۱۳۷۸تا  ۱۳۶۶های سال میان سال ۱۲کم یر اسبق کشور جمهوری اسلامی، دستمصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری و وز
و نماینده وقت وزارت اطلاعات در  «ت مرگاهی»عضو هیأت موسوم به  ۶۷اطلاعات بوده است. او در عین حال در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 

 .آن بود

جور نبود که از دست رها باشد؛ حتی این داستان اما این»گوید: نظرهای موجود در وزارت اطلاعات وقت میر عین اشاره به اختلافپورمحمدی در مصاحبه خود د
پنج ای در سیستم اتفاق افتاد، جانشین امنیت؛ یعنی معاونت امنیت، جانشینش مدیر این پروژه بود که گرایش چپ داشتند؛ یعنی جایی نبود که های زنجیرهقتل

 «.نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند

کردند طبق آن تحلیل باید به نظام خدمت کنند و ها برای خودشان تحلیلی داشتند و فکر میاین»گوید: های سیاسی میاین چهره اطلاعاتی درباره عوامل قتل
چسبد و ما ناچاریم دوباره ها میطلبهند؛ تحلیلشان هم این بود که ضدانقلاب دارد به اصلاحطلبان را از ورطه خطرناکی که در آن خواهند افتاد، نجات داصلاح

 «.های خیابانی را تکرار و تجربه کنیمو جنگ ۶۰حوادث سال 

این تصمیم گرایش چپ داشتند؛ دستانه انجام بدهیم تا این اتفاقات نیفتد و اتفاقا مدیران اصلی ها گفتند ما عملیات پیشاین»افزاید: مصطفی پورمحمدی می
 «.جمهور شده بود، نظر مثبت داشتند و طرفدار آقای خاتمی بودندیسییعنی نسبت به آقای خاتمی که ر

ال برده و با اشاره به اعترافات اعضای دستگیرشده وزارت اطلاعات ئوهای سیاسی را زیر سپورمحمدی همچنین روایت رسمی در مورد نقش سعید امامی در قتل
گیری داشت، نه مقام طراحی و اجرا داشت، حداکثر گیری نبود، نه مقام تصمیممدیر پروژه که نبود، مدیر تصمیم»گوید: بوده، می «مشاور وزیر»که او مبنی بر این

 «.که من نبودمال کردیم، گفت نه، من در این کار نبودم، تا آخرین لحظه هم حرفش این بود ئوبا ایشان مشورت کردند که ما از ایشان س

جوری خودسر که فکر کنیم جماعتی همیناین»گوید: می «اجازه»ای در مورد داشتن های زنجیرهوزیر سابق دادگستری ایران با اشاره به ادعای عاملان قتل
توانیم صرفا روی دارد، این هم ثابت نشد، ما که نمیها تحلیل داشتند، حالا اینکه در این تحلیل اینها نفوذی وجود آمدند و انجام دادند به این شکل که نبود، این

که وزارت، کار ها که موجودند، بعد هم اینشان تحمل حبس طولانی کردند، اینهایش موجودند، محاکمه شدند، زندان رفتند، همهمان کار کنیم، آدمتحلیل
 «.کردند

 

 الله حسینیانروح واکنش
قضایی جناح مخالف اصلاحات صورت  -های امنیتیالله حسینیان نماینده فعلی مجلس و از چهرهاما از سوی روحواکنش دیگر به اطلاعیه وزارت اطلاعات 

ای شامگاه همان روز صورت غیرمنتظرهتر از یک هفته پس از انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات ابتدا در مصاحبه با روزنامه کیهان بهدی ماه کم ۲۱گرفت. او در 
 نسبت داد.« هواداران خاتمی»بردن عاملان آن به های زنجیره ای را بدون نامحاضر شد و قتل« چراغ» زیونیدر برنامه تلوی

نیروهای مذهبی بوده و از لحاظ سیاسی از طرفداران جناح چپ استحاله شده و از هواداران  ی شدند،یهای که مرتکب چنین قتلینیروها»حسینیان گفت که 
 «.آدم اهل فکری بود ها اطلاع دارم مسئول این جریان،اند و تا آن جا که من از سوابق ممتد آنیس محترم جمهوری بودهیر

ای دیگر ناصبی بوده و نسبت به ائمه ها حتی مرتد بودند و عدهبعضی از آن» معرفی کرد و گفت که «از مخالفان نظام»ای را های زنجیرهحسینیان قربانیان قتل
 «.کردنداطهار جسارت می

 

 
 زاده، و پسرانش سیاوش و سهرابهای خانوادگی محمد مختاری، به همراه همسرش مریم حسینیکی از آخرین عکس

 

 زندگینامه و آثار محمد مختاری



شمسی به  ۱۳4۸اش را در زادگاهش گذراند و در سال تحصیلِ ابتدایی و متوسطه شمسی در مشهد به دنیا آمد. دوره ۱۳۲۱اول اردیبهشت ماه  ،محمد مختاری
 .التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی شدعنوان دانشجوی ممتاز، فارغ

های سیاوش و سهراب از این ازدواج حاصل شدند. در ها دو فرزند به نامای بود ازدواج کرد و بعدزاده که نقاش حرفهبا مریم حسین، ۱۳۵۱سال محمد مختاری 
چهار مجموعه  ۱۳۵۸تا  ۱۳۵۵های ا فعال شدن بنیاد شاهنامه فردوسی، مختاری به عضویت هیات علمیِ آن در آمد و در خلال سالپنجاه شمسی ب اوایل دهه

 .را منتشر کرد« ۵۷ شعرِ»و « بر شانه فلات»، «های هاویهقصیده»، «در وهمِ سندباد»شعر 
مختاری علاوه بر سرودن شعر و نویسندگی، آثاری از مایاکوفسکی، آنا آخماتووا و مارینا محمد مختاری از شاعران معاصر و عضو کانون نویسندگان ایران بود. 
ادبیات فارسی از دانشگاه فردوس مشهد فارغ التحصیل  از رشته ،گرای کانون نویسندگانتسوتایوا را نیز به فارسی ترجمه کرده است. محمد مختاری منتقد چپ

 . ه بودشد
زمان ترجمه مقاله طولانی جان آبدایک چون نگین، خوشه و فردوسی منشر کرد و هممقالات انتقادی و تحقیقاتش در مجلاتی، هم محمد مختاری ابتدا اشعار،

 .را نیز انجام داد« گرایی و داستان بلندواقع»با عنوان 
زمان ترجمه تی، چون نگین، خوشه و فردوسی شد و همرا مشغول انتشار اشعار، مقالات انتقادی و تحقیقاتش در مجلا ۱۳۵۱تا  ۱۳4۶های محمد مختاری سال

 .را نیز انجام داد« واقع گرایی و داستان بلند»مقاله طولانی نویسنده، شاعر و منتقد ادبی امریکایی یعنی جان آپدایک با عنوان 

ها سازی دانشگاهگذراند که با وقوع انقلاب فرهنگی و پاکهای دراماتیک شناسی و ادبیات در دانشکده هنررا به تدریس اسطوره ۱۳۵۹و  ۱۳۵۸های مختاری سال
 .از اساتید غیر خودی از دانشگاه اخراج شد

نیز دبیر کانون نویسندگان ایران بود و در نشر کتاب جمعه با احمد شاملو همکاری  ۱۳۶۰، تا سال ۱۳۵۹بیداران در سال  محمد مختاری علاوه بر سردبیری مجله
 .را در همان دوره جمع آوری کرد« بهار و واقعه»داشت و مجموعه شعر 

از بین « بهار و واقعه»برای دو سال زندانی شد. در آن دوره و با ابلاغ حکم انفصال دائم از تمامی خدمات دولتی، مجموعه شعر ، ۱۳۶۱مختاری در آذر ماه سال 
 .لد کتاب، توسط موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی منتشر شدشاهنامه بدون درج نام نگارنده بر ج« داستان سیاوش»رفت و تصحیح انتقادی 

را سرود. یک سال بعد به شورای نویسندگان « منظومه ایرانی» ۱۳۶۶تا  ۱۳۶4های مختاری در دو سالی که زندانی بود از شعر گفتن دست نکشید و در سال
 .جا بوددر آن ۱۳۶۸مجله دنیای سخن پیوست و تا سال 

، «منظومه ایرانی»و چهار اثر « آرایش درونی»پرداخت و شعر بلند « خیابان بزرگ»به گردآوردی مجموعه شعر ، ۱۳۷۱در نیمه دوم دهه شصت شمسی تا سال 
 .را منتشر کرد« سحابی خاکستری»و « اسطوره زال»، «حماسه در رمز و راز ملی»

 .شاعر اروپا بود را چاپ کرد ۱۲شعر از  ۱۵۰که ترجمه « اضطراب جهان زاده»ترین آثارش، حبوببه کار در مجله تکاپو پرداخت و یکی از م ۱۳۷۱از سال 

 .منتشر کرد که دو کتاب اخیر آثاری در زمینه نقد ادبی بودند ۱۳۷۲را در تا سال « انسان در شعر معاصر و چشم مرکب»، «هفتاد سال شعر عاشقانه»

شعر مختاری به نظر من چنین ظرفیتی را دارد، یعنی شعری نیست که بشود به راحتی از آن عبور کرد و حتما »ت: حافظ موسوی درباره محمد مختاری گفته اس
 «.آیندگانی هستند که ممکن است برگردند و به این شعر توجه کنند

ما »همان سال در تدوین و نشرِ متن موسوم به مهرماه  ۲۳به شعرای روس پرداخت و در « زندگینامه و آثارِ مارینا تسوتایوا»با ترجمه ، ۱۳۷۳سال وی در 
 .نویسنده به سانسور بود، نقش مهمی داشت ۱۳4که اعتراض « ایمنویسنده

زندگانی »را در کتاب ریرا منتشر کرد و به ترجمه « نیما و شعر امروز» ۱۳۷۶دیگر شاعر روس را ترجمه کرد. سال « زندگینامه و آثار آنا آخماتووا» ۱۳۷۵در سال 
 .ها هم شاعر روسی بودند، پرداختکه آن« ثار ولادیمیر مایاکوفسکی و اسیپ ماندلشتامو آ

یدالله »و « سیاوش کسرایی»، «منوچهر آتشی»شاعر معاصرِ ایرانی را آغاز کرد و سه جلد آن که مختص  ۳۹در همان سال کار بر روی مجموعه کتب مربوط به 
 .بود را به چاپ رساند« رویایی

از بین « بهار و واقعه»برای دو سال زندانی شد. در آن دوره و با ابلاغ حکم انفصال دائم از تمامی خدمات دولتی، مجموعه شعر  ۱۳۶۱مختاری در آذر ماه سال 
 منتشر شد.شاهنامه بدون درج نام نگارنده بر جلد کتاب، توسط موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی « داستان سیاوش»رفت و تصحیح انتقادی 

را سرود. یک سال بعد به شورای نویسندگان « منظومه ایرانی» ۱۳۶۶تا  ۱۳۶4های مختاری در دو سالی که زندانی بود از شعر گفتن دست نکشید و در سال
 در آنجا بود. ۱۳۶۸مجله دنیای سخن پیوست و تا سال 

منظومه »و چهار اثر « آرایش درونی»پرداخت و شعر بلند « خیابان بزرگ»شعر  به گردآوردی مجموعه، ۱۳۷۱در نیمه دوم دهه شصت شمسی تا سال مختاری 
 را منتشر کرد.« سحابی خاکستری»و « اسطوره زال»، «حماسه در رمز و راز ملی»، «ایرانی

 شاعر اروپا بود را چاپ کرد. ۱۲ شعر از ۱۵۰که ترجمه « اضطراب جهان زاده»ترین آثارش، به کار در مجله تکاپو پرداخت و یکی از محبوب ۱۳۷۱از سال 
 منتشر کرد که دو کتاب اخیر آثاری در زمینه نقد ادبی بودند. ۱۳۷۲را در تا سال « انسان در شعر معاصر و چشم مرکب»، «هفتاد سال شعر عاشقانه»

نیست که بشود به راحتی از آن عبور کرد و حتما شعر مختاری به نظر من چنین ظرفیتی را دارد، یعنی شعری »حافظ موسوی درباره محمد مختاری گفته است: 
 «آیندگانی هستند که ممکن است برگردند و به این شعر توجه کنند.



دیگر  همراه پنج نویسندهکه شامل مقالات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بود را منتشر کرد و مهرماه همان سال به« تمرین مدارا»در سال پایانی حیاتش اثر مهم 
 حمدجعفر پوینده که اعضای کمیته تدارکات مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران بودند، به دادگاه انقلاب احضار شدند.از جمله م

های ای از حضور انسان و نواندیشی دست یافته بود. او این رویکرد تازه و نگاه نو را مرهون مطالعات و پژوهشمحمد مختاری در آخرین آثارش به رویکرد تازه
ای، یافت؛ شعری بلند که با نگاهی تاریخی و اسطوره« منظومه ایرانی»توان نمود برجسته آن را در شناسی بود که میاش در قلمرو ادبیات و اسطورهگسترده

 .به چاپ رساند ۶۸سرود و در  ۶۵تا  ۱۳۶4های کند. مختاری این شعر بلند را پس از آزادی از زندان و در فاصله سالسرگذشت یک سرزمین را روایت می

اش بسان جزئی از تن واحد پردازد؛ سرزمینی که هر پارهی شش فصل است که به روایت تاریخ یک سرزمین می، شعری بلند دربرگیرنده«منظومه ایرانی»
ای آب لزوما نشانگر نقش اسطورهشود. نام هر فصل اشارتی به آب دارد که اسطوره و تاریخ درنظر گرفته و روایتش به زبان تاریخ، خاک و انسان بازگو می

 .نیست

مثابه یک سمفونی برخورد چنین با کل شعر بههنگ و لحن به کاررفته در این اثر در مقدمه کتاب توضیح داده است. او همآمختاری خود درباره اوزان، ضرب
 :کندمی

 «.در حقیقت، ساختی سمفونیک دارد این شعر یک کمپوزیسیون چندصدایی ذهن است و»
 سراید:وی در جای دیگری می

 نگاه میهنم پیرم کرده است
 چراغ ماتم است گلایل

 خواهد برهم زندکسی توازن انسان و خاک را می
 گیردصدای زنجره می

 خوردو کرم لای خط و گندم و شناسنامه وول می
 شمایل کدر مرگ

 اندای که گرداگردش بستهو هاله
 نگاه نیم بسته بر دوایر فرا رونده

 ای شکستهلوی آفتاب و شیشهگ
 زندکه برق می

 های خستهو خون روز و رودخانه در غبار و پلک
 شودگم می

 بنددنمک دهان و زخم را فرو می
 و گاه گاه خش خش مدادی بر کاغذی

 لرزاندهای پشت را میکه مهره
 های تندغبار جای گام
 نشسته است

 ها که باد را مهار کرده بودندو گام
 ... گیرندکویری حیات را اندازه میمساحت 

 

دیگر  همراه پنج نویسندهکه شامل مقالات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بود را منتشر کرد و مهرماه همان سال به« تمرین مدارا»در سال پایانی حیاتش اثر مهم 
 .ایران بودند، به دادگاه انقلاب احضار شدنداز جمله محمدجعفر پوینده که اعضای کمیته تدارکات مجمع عمومی کانون نویسندگان 

 

 روایت فرزند محمد مختاری از قتل پدرش
به قصد خرید، منزلش را ترک کرد و ناپدید شد. فردای آن روز جسدی بدون مدارک شناسایی در اطراف کارخانه سیمان،  ۱۳۷۷آذرماه  ۱۲مختاری عصر روز 

های آذرماه هویت جسد مشخص شد؛ محمد مختاری قربانی قتل ۱۹به پزشکی قانونی منتقل شد. روز  ای فرعی در نزدیکی تهران یافت شد وکنار جاده
 .ای شده بود. قاتلانش او را با طناب خفه کرده بودندزنجیره

. فهم اتفاقاتی که پیاپی پاییز هفتاد و هفت خیلی نگرانش بودم»گونه گفته است: ای اینهای زنجیرهسهراب مختاری فرزند محمد مختاری از روزهای قتل
افتد. اوایل مهر بود. از اتاقم بیرون آمدم که به آشپزخانه بروم. از جلو اتاقش که رد شدم، کردم اتفاقات بدی میافتاد از توانم خارج بود. فقط احساس میمی

شان کشته اش در خانهنشانم داد: مردی را با پسر نه ساله اش را باز کرد ورسید، در دستش بود. یک صفحهصدایم کرد. روزنامه سلام که هر روز برایش می



کردم. چند وقت بعد مرد جوانی از دادگاه انقلاب زده به کارون فکر میتر حیرتهایش بریده بریده بود. من بیشزاده و پسرش کارون. جملهبودند، حمید حاجی
ها ای علیه آنای کانون نویسندگان ایران هم فرستاده شده بود. بعد از مراجعه متوجه شد پروندهای که برای چند نفر دیگر از اعضبرایش احضاریه آورد. احضاریه

 «تشکیل شده است.
یک هفته برادرم به هر جای ممکن سر زد تا نشانی از او بیابد. اما هیچ نشانی نبود. در »چنین روایت کرده است: سهراب آخرین دیدار با محمد مختاری را این

تر بود شان پرسید از پدرت خبری نشد؟ گفتم کشته شده است. دیگری که چند سالی بزرگیک روز با دو دوست همسایه در حیاط ایستاده بودیم. یکیآن هفته 
م نگاهم چشصدایش بلند شد که چرا چرند میگی؟ بعد رو به جوانی که پرسیده بود گفت: هنوز خبری نیست. به دروغ گفتم دیشب از رادیو شنیدم. از گوشه 

مان تلفن کرد. مادرم گوشی را گرفت. برادرم جسد پدرم را در سردخانه شنبه نوزدهم آذر هوشنگ گلشیری به منزلکردند و به روی خودشان نیاوردند. پنج
 «به اتاق پدرم رفتم.هام. بعد بلند شدم و شناسایی کرده بود. خانه پر شد از جیغ و گریه. روی مبل نشسته بودم. اول سرم را خم کردم بین دست

 

  در دادگاه ای در خصوص نحوه قتل محمد مختاریهای زنجیرهاعترافات مهرداد عالیخانی از عوامل قتل

دهد. موسوی پس از این دیدار به من گفتند: فعلا رود و در مورد قتل داریوش فروهر و همسرش گزارش میآقای موسوی نزد دُری می ۹/۹/۱۳۷۷در تاریخ ... 
ای همان تاریخ منزل آق تر شروع کنید. موسوی درها قرار گیرد( موسوی تاکید کرد هر چه سریع)یعنی این موضوع در اولویت قتلکار کانون را انجام بدهید

های که پیگیری کار اطلاعاتی روی عناصر فرهنگی از جمله کانون در حوزه فعالیتتوضیح: این -رود. )مدیر کل پشتیبانی معاونت اطلاعات مردمی( میحقانی
ا دری هم باید بگوید؟ حقانی گوید: من بگویم کافی است یگذارد و میآقای موسوی برنامه حذف را با حقانی در میان می معاونت اطلاعات مردمی قرار داشت

تواند از منزل امن، خودرو و نیرو در اختیار ما قرار دهد عملا شود همکاری حقانی با ما آغاز شود. حقانی گفته بود میگوید: شما بگویید کافی است و قرار میمی
منصور کوشان، علی اشرف درویشیان، سپانلو، مختاری، پوینده چهل  -)نویسندگان( گلشیری های فعال کانونترین سوژهجلد پرونده از مهم ۷نیز چنین کرد. 

گوید: دهد و میها را عودت میدهد. اما بعدا آنها را زیر میز تلفن خود قرار می)سیاح( به آقای موسوی تحویل دادم. موسوی پروندهتن را به واسطه اصغر سیاحی
 .خواهید شروع کنیدگردد. از هر کدام میباشد مشمول طرح حذف می نیاز به ارسال پرونده نیست. هر کسی عضو جمع مشورتی

شنبه ها شروع شود. شماره تلفن مختاری از طریق یکی از منابع اداره چپ نو با نام مستعار داریوش به دست آمده بود. قرار شد تا روز پنجترینقرار شد از مهم
خبر به آقای موسوی دادم و با عزیزپور قرار گذاشتم. اعتراض کرد گفت: این کار را سعی کن با زیر مجموعه )کنیم( .روی آدرس سوژه استقرار پیدا کند ۷۷آذر  ۱۲

 شهید خیابان و اسفندیار خیابان بین)بنزین پمپ مقابل -در خیابان آفریقا  ۷۷آذر  ۱۲صبح مورخه  ۸آقای حقانی و در ارتباط با روشن انجام دهی. قراری برای 
)احتمالا ها شدچنین رضا روشن، آموزگار و خسرو گذاشته شده بود. خسرو داخل یکی از کوچهناصری یا علوی( جهت عزیزپور و نیروهای عمل کننده او هم سعید

یا علوی( و )شهید سعید ناصری های جعلی را روی تاکسی نصب کرد و سپس به طرف منزل مختاری حرکت کردیم. در سر کوچهخیابان اسفندیار( و پلاک
مختاری با لباس اسپرت از کوچه بیرون آمد و از شمال به جنوب خیابان آفریقا  ۱۷مستقر شدیم. عزیزپور دو ماشین نیرو با خودش آورده بود. حدود ساعت 

م سوژه بیرون زد. خودش و روشن حرکت کرد. در این ساعت ناظری و روشن جهت اقامه نماز محل را ترک کرده بودند لذا سریعا به ناظری زنگ زدم و خبر داد
دقیقه خریدش طول کشید. در حال برگشتن به منزل بود  ۲۰را سریع به محل برسانند. مختاری برای خرید در حوالی محل سکونت خود بیرون آمده بود. حدود 

ه دنبال مختاری راه افتادند. خسرو پشت فرمان پژو نشست ای پارک کند، کرد. رضا و علی پیاده بکه علی و رضا رسیدند. از خسرو خواستم که تاکسی را در گوشه
)در سمت راست خیابان( علی و رضا جلوی او را گرفتند و تحت و به سمت شمال آفریقا حرکت کرد. من در صندلی جلو قرار گرفتم. یک کوچه مانده به منزلش

 وسط و رضا روشن در سمت راست او روی صندلی عقب نشستپوشش پرسنل دادستانی وی را سواراتومبیل کردند. علی در سمت چپ، مختاری 

)چون های اداری بهشت زهرا که در اختیار حراست قرار داردبا هماهنگی قبلی قرار شد از یکی از محیط ۷۷آذر  ۱۲مورخه  ۱۳همان ساعت حوالی  ناظری در
و سایر دست اندرکاران طرح الغدیر )اعدام منافقین( قبل از شروع عملیات پائیز ناظری مسئولیت )مسئول( حراست بهشت زهرا بود( استفاده شود. روشن، ناظری 

کردند. قرار شد از این محل برای به قتل رساندن مختاری استفاده شود. از طریق اتوبان شهید همت کمربندی جاده ، از این محل مستمرا استفاده می۷۷
که به محل رسیدیم روشن ن مسیر من با مختاری بحث پیرامون کانون را شروع کردم بعد از اینمخصوص بهشت زهرا به مقصد برسیم. به جهت طولانی بود

 .رویم)از زمان سوار شدن خواسته بودیم سرش پائین باشد تا متوجه نشود کجا میخواست چشمش را ببندد و پیاده شود.

ای و مسلط عمل نمودند. د. همه کار را روشن و ناظری تمام کردند. بسیار حرفههمان اتاق اول از وی خواستند روی زمین بنشین داخل ساختمان شدیم. در
ردن او انداخت ناظری سریعا طناب مربوطه را از کابینت داخل اتاق در آورد مقادیری پارچه سفید برداشت، چشم و دست او را از پشت سر بست. طناب را به گ

ناب را تنگ کرد و آنرا کشید در این حالت ناظری دهان سوژه را با یک پارچه سفید گرفته بود تا بدینوسیله از دقیقه ط ۵یا  4اورا به روی شکم خواباند و حدود 
 .ریختین خون به زمین و ایجاد سر و صدای احتمالی جلوگیری کند

ب آن مقابل درب این محل قرار گیرد. من و ها تشخیص دادند که کار تمام شده سپس ماشین پژو را به شکلی قرار دادند تا صندوق عقاین دو از روی ناخن
یمان تهران خسرو و روشن جنازه را وسط پتو قرار دادیم و در صندوق عقب گذاشتیم. خسرو پشت فرمان نشست. در جاده افسریه یک مسیر فرعی به کارخانه س

رون گذاشتیم.پس از پائین گذاشتن جسد موسوی زنگ زد نتیجه ماشین را نگه داشته، جنازه را بی ۲۰شد. اطراف آن مسیر خلوت بود. ساعت حدود منتهی می



عت خواست. گفتم: دقایقی است خلاص شده و راهی منزل هستیم. موسوی گفت: بیا امشب همدیگر را ببینیم. من در شهرک آپادانا هستم. قرار شد ساکار را می
 . ...دقیقه او را در محل مذکور دیده و مشروح گزارش بدهم ۱۵: ۲۲

 امداشته که هاییتحلیل به توجه با» گفته ایزنجیره هایقتل درباره وی. است کرده مصاحبه ایران روزنامه با ایران، قدیمی نگارانروزنامه از محمد بلوری
بیان این منظور دل به دریا زدم و پس از قتل پوینده گیرد. برای موران وابسته به وزارت اطلاعات انجام میاتوسط گروهی از م پیاپی هایقتل این بودم مطمئن

ای را انتخاب کردم های زنجیرهباره اختصاص دادم و برای این کشتار نام قتلزاده، یک صفحه حوادث روزنامه ایران را به طرح دلایلم در اینو مختاری و زال
 «ها به همین نام معروف شده است.که از آن پس تاکنون این قتل

. است نگفته چیزی اظهارات این درباره آن ایران در مقامی هیچ البته که شده نقل ایزنجیره هایقتل در  ی از مهرداد عالیخانی نیروی خودسر اطلاعاتیروایت
 را او جلوی منزلش به مانده کوچه یک رفته کهپایان خرید در محل سکونتش به سمت خانه می از پس مختاری که آمده عالیخانی از نقل به روایت آن در

 .کنندمی رها تهران سیمان کارخان به فرعی مسیر یک در افسریه جاده در را او جنازه قتل، از پس و کنندمی اتومبیل سوار و گیرندمی
دهد، )موسوی( پیام میخود به ناممهرداد عالیخانی پس از کشتن پوینده به مافوق »در گزارشی که روزنامه ایران به نقل از مهرداد عالیخانی منتشر کرده، آمده 

چنین زهر چشم گرفتن از نویسندگان گرای کانون نویسندگان و همشود هدف این گروه مرگ از قتل مختاری و پوینده ترور و حذف اعضای چپمشخص می
ها را در محلی رها کنند که در ه بودند جسد آنها بوده، به همین خاطر هم پس از کشتن مختاری و پوینده سعی کردعضو کانون و ایجاد رعب و وحشت در آن

ها اطلاع داده های گروه مرگ به آنها، منتظر بودند خبر کشف اجساد قربانیان توسط خبرچینمدت زمان اندکی توسط رهگذران دیده شود. پس از این قتل
گوید گیرد و با اشاره به پیدا شدن جسد مختاری میوی( تماس تلفنی می)موسشود. از این جهت است که مهرداد عالیخانی پس از کشتن پوینده با سرپرست گروه

هاست و شان نوعی دادن پیام از سوی عاملان قتلبه گزارش منبع، تحلیل دوستان مختاری پس از پیدا شدن جسد این است که این نوع ترور دوستان»
 «اند.زده شدهوحشت

 
 

 زادهنامه( محمد مختاری به همسرش خانم مریم حسینوصیت )یا بهتر است گفته شود:هایی از نامهبخش
دانم که سختی و گرفتاری هم ها بنویسم. مییی از باب یادآوری و شاید هم یادگار برای تو و بچهاندازد که چند جملهاحساس تاریکی به این فکرم می »...

دارد. ها. آب که از سر گذشت چه یک گز چه صد گز. اضطراب افکار دست از سر ما برنمییادگار و هم یادآوری زندگی من بوده است. خوب، این هم مزید بر آن
دهد شب گواهی میآید. اما دلم در این نیمهدارم. امشب هم که از در بیرونش کنیم صبح از پنجره به درون میمثل من که در هیچ حال دست از سر تو برنمی

جنسی «بد»ایم. سرنوشت ما همین ایم. طبعا تو نیز از همین جنسی که همراه شدهپیمودهبعات راهی است که میکه این همه از سر عشقی دردناک است، از ت
بینم اگر باز هم باشم همین خواهم چون میپذیرم. از سیاووش و سهراب هم به ویژه پوزش میراهی است! اگر چه مسئولیت مشقّات و کمبودها را می«بد»و 

پردازند که انتخاب خودشان اند و تاوان جبری را میخویی که نشست بر طبیعت! راستی هم گناه این دو چیست که در مهلکه گرفتار ماندهراه را خواهم رفت. 
نویسان بویی نبرده است. نامهنویسد که از روال و احوال معمول وصیتها هم توجیهی بیش نباشد. به خصوص وقتی آدم وصیتی مینیست؟ شاید این حرف

ماند سفارشی کنم. کاش آید درباره مشتی نوشته که بر جای میدهد که قهقهه بزند. پس فقط ببخشید. حتی دلم نمییی حق میوزخند خودم هم به هر بازماندهپ
شود که در سلوک عاشقانه با  ام در شعری متشکّلام، آرمان بشریام، تخیّل میهنیبتواند عذرخواه باشد. امیدواری من همیشه این بوده است که رؤیای فرهنگی

یی، از هر دولت و برنامه و سیاستی. خواهان آزادی و ام. مستقل از هر گروه و دستهتو، و آمیزه مهر سیاووش و سهراب است. من فقط یک شاعر و نویسنده
هایش، با همه ها و ستمگریهایش، با همه مظلومیتلشتیها و پسامانیعدالت تفکیک ناپذیرم برای آدمی، به ویژه برای مردم این مرز و بوم که با همه نابه

نگرم. با پیوندم و میاند. از همین جا به جهان میجا بریدهها و آرزوهای کوتاه و بلندش، زادگاه من است. بند نافم را با اینها و امیدهایش، با ناکامیاضطراب
ها منعکس است، و به خصوص چکیده شان را )و در نوشتهدانیدها که میانم جاری کنند جز اینگویم اگر وضعی پیش آید که حرفی بر زبآگاهی و اطمینان می

ام( از من نیست، بلکه فرموده فشار است که از نظر من ارزشی ندارد. خیال و اندیشه من در گرو پوست و استخوان و گوشتی که بکنند یی آوردهاخیراً در مصاحبه
ها در آزادی آمیزه همند و واحدند و تجزیه ناپذیرند. مثل اجزای هماهنگ کلام در آزادی. امّا چه کم بود نشاط درون در اگر چه این یا بشکنند یا بچلانند نیست.

هایی ماند در زبان، و عرقی بر پیشانی. تحمّل این شفافیت پوست و معرفت چشم. دوست داشتم هم اکنون را هوشمندانه بسازیم که خبُ نشد. فقط کوشش

https://www.rouydad24.ir/fa/news/155663/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AA%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF


ام. مواظب ام. چشم به آرامش شما دوختهتان داشتهنگینی ناگزیری من بود. پس سبک بگیرید نبودنم را. نشاط کنید که در زندگیم به اندازه کافی اندوهگینس
تان دارم. برایتان غصه تفشانی بر خاک هم از شما دریغ شده است. دوساید. افسوس که جرعههم باشید. بخندید اگر چه مثل من خنده این کشور را کم دیده

 .«۷۵ مختاری، نیمه شب بیستم شهریور تان محمدفشارم. قربان همهتان. دست همه دوستانم را میخورم. می بوسممی
 

 
 

 زیستن در رنگ و واژه

ام، ام اگر داشتههای هنریکار و فعالیت هها. با این همه، اندک رشدی که در زمیناست، نزدیک شدن به گذشته سخت بوده همیشه برایم بسیار: زادهمریم حسین
 هاست.ام از گذشتهراه توشه

... 
دیوار به دیوار  هخواند و من سال دوم دبیرستان آزرم مشهد، همسایادبیات فردوسی درس می هساله بودم که با محمد مختاری آشنا شدم. محمد، دانشکدشانزده
 بودیم.

خورد. به دلم نشست. های بید گره داده بود و در عالم خود تاب میهایش را از دو سو باز و به شاخهدرخت بید دیدم. دست اولین بار او را از شکستگی دیوار، زیر
 باز بود.او هم درخت

ترین چیزی سطش به رابطه وقتی زیاد شد که فهمیدم او شاعر است. در عالم نوجوانی شعر مقدع. بود  خواهر او، دوست و همکلاسی منمان دخترنخ رابطه
ها هر شب نویسی شروع شد و نامهخواندم. چندین ماه فاطمه کارش بردن و آوردن کتاب بود. تا نامهفرستاد و من میشناختم. پس شاعر کتاب میبود که می

 گذاشتیم.داشتیم و دوباره نامه میگرفت. و هر شب برمیروی شکستگی دیوار قرار می
های معتبر آن زمان چاپ گذشت. شاعر استادم شده بود. هنوز کتاب شعری چاپ نکرده بود. اما پراکنده، اشعارش را در مجله دو سال با دیدار و حرف و حدیث

 کرده بودند.
مان نهحال آموختم که در خاها از زبان زنی شوریدهرفتم. کلاس عشق را هم همان سالآن زمان سه ماه تعطیلی تابستان به کلاس نقاشی و زبان انگلیسی می

خواند. از خودش و عشقش به مردی راهزن که شوهرش شده بود، فرار کرده بودند و به ها برایمان آواز میوروب منزل مشغول بود. شببه کار دایگی و رفت
 سر به کوه و بیابان گذاشت.گفت. عاقبت هم، مرد به سبب عقیم بودن او زنی دیگر اختیار کرد. و ثریا پاک دیوانه شد و ها میشهر آمده بودند، داستان

*  *  * 
 من و محمد ازدواج کردیم. ۱۳۵۱پس از پایان سربازی و یک سال کار در بنیاد شاهنامه تهران سال 

 بزرگم سیاوش به دنیا آمد.سال بعد پسر یک
که کار به سامان رسید و پاییز همان سال دستگیر  ۶۱کرد تا سال هم زمان محمد، در بنیاد شاهنامه، زیر نظر استاد مجتبی مینوی روی داستان سیاوش کار می

 ...؟ هاش صادر شد و چرا آزاد شد و چرا بعداشد. پس از دو سال که معلوم نشد چرا بردند و چرا حکم انفصال دائم از خدمت دولتی
 ... های اساطیری و هر دو با تقدیری ضد پدرر با نامیک سال بعد از آزادی ما صاحب پسری دیگر شدیم. و پدر نام سهراب را برای او انتخاب کرد. دو پس

 .استگفته  تفصیل به مدارا تمرین کتاب  مختاری بود و این را در مجموعه مقالات هسالار همیشه دغدغستیز با فرهنگ پدر
های ها جسارت کشیدن مرغ و خروسکشیدم. بعدمی بزرگهای قلیان مادرهای عجیبی بودند که روی دیوار سپید، ته باغ با ذغالهای نقاشی من خطاولین کار

 ام پیدا کردم.شدههای سیاهشده را در حاشیۀ دفترهای مسخبزرگ، نیمرخمادر
آقای هانیبال الخاص  های آزاد دانشگاه تهران به سرپرستیاصلی من نقاشی بود. پسر بزرگم سیاوش چند سالی از تولدش نگذشته بود که با کلاس هدغدغ

ها را بزرگ گفت دستشدند .هانیبال الخاص میهای فکری یکی پس از دیگری به بازار سیاست وارد میشی را جدی شروع کردم. اوایل انقلاب بود، خطنقا
، ر از خبر و روزنامهها شروع شد. فعالیت مختاری در کانون نویسندگان به اوج خود رسیده بود. محدودۀ دانشگاه تهران همیشه شلوغ بود. و پبکشید و دیوارکشی

 همه در حال تبادل اندیشه بودند.



 ونگوگ مشغول به کار شدم. ههای آقای مسلمیان در آتلیبه کلاس ۱۳۵۹سال 
کرد. میگی شخصیتش بود، حال و احوال کاری مرا دنبال هایی که ویژگذراند. حرف و حدیث زیاد بود. و او با دقتمختاری دوران پرفراز و نشیبی را در کانون می

 بردم.مو نمیشد، دست به قلمکرد. تا رنگ در وجودم پخته نمیرنگ با من زندگی می
ام بود. خواب کودکی هساختم و این بازی شبانهایم روی هم رنگ میها و فشار پلکدادند. بچه که بودم، با بستن چشمآمدند و خود را نشان میها بعد میفرم

 رهاند.ها میگرفتند. کار و کار مرا از آسیببلو جان میحالا آنچه دیده بودم، روی تا
 تن شدم.و آن قدر بر خود رنگ پاشیدم که رویین

 چرخید.برگزار شد. نگاه ممنوع، سیبی که در طبیعت و اشیا و گلوی پرندگان می «سیب نگاه»اولین نمایشگاه انفرادی من با عنوان  ۱۳۶۷سال 
 نقره و خانم منصوره حسینی نمایشگاه داشتم.-های مختلف سیحونهرسال در گالری اتقریب
 شان را در خود حل کرده بود .ال بزرگی چهرهئوآمدند و سام میزنانی که از گذشته ههای بعد پرترشدگی و آوار بود و سالهای جنگ، مسخسال

 حرکتی نرم و آهسته داشتند. ها در رنگزد و خطها اولین حرف را رنگ میدر اکثر کار
داری آلمانی، دو ماه از خانواده دور شدم. و با دست پر برگشتم. محمد چهار کتاب شعر چاپ دو نمایشگاه در دو شهر آلمان داشتم، به دعوت گالری ۱۹۹4سال 

همین ایرانی را به چاپ رسانده بود. و چندین سفر چندماهه به آمریکا و کانادا و اروپا کرده بود. داد و ستد عاطفی و استادی او در کار من،  هکرده بود و منظوم
چاپ داشت  هداش من بودم. چند مجموعه شعر آماهای او سرشار از تصاویر رنگی. همواره اولین شنوندههای من رنگ و بوی شعر داشت. و شعربس، که نقاشی

 های پرتلاطم شروع شده بود.گشت. عاقبت در کانادا ناشری پیشنهاد چاپ داد و او پذیرفت. سالو دنبال ناشر می
خانه خواند. پسر کوچکم اول راهنمایی بود. خانه را باید با عوض شدن صاحببزرگم در شرف ازدواج بود. و هنوز سال آخر دانشگاه علم و صنعت ریاضی میپسر

ایرانی به  هها بود که از کار بیکار شده بود. اشعارش پس از چاپ کتاب منظومآور بود. و خرج زندگی کمرشکن. مختاری سالها سرسامکردیم. اجارهوض میع
کشیدم و خود را مو بر بوم میرفت و همچنان زبان شعرش در اوج ساختمانی مستحکم در حرکت بود. و من قلمسمت و سوی سادگی و وارستگی در کلمه می

 کردیم.اداره می
 کشیدم.کرد که چندین تابلو میام میشعری از نیما و حرکتی در شعر مولانا آنچنان شیفته هقدر نزدیک شده بودم که بیتی از حافظ یا قطعدر این دوره به شعر آن

 من که آنچنان خواندند» که قایقی با هادریا به کشیدمی را دلم و ماندنمی خانه دیوار چهار میدان در رقص، و (۱)«یک دست جام باده و یک دست زلف یار»
 (۲)«.بینممی خواب در را دریا هیبت هنوز

 مریمی به»خوابیدم. هایم تا ابدیت میچه را بر من گذشت، در خوابی دیده بودم. به حتم، که نه، به احتمال. سنگینی این بار را بر پلکشاید اگر روزی یا شبی آن
 (۳)«هست؟ خدایت دیدار شوق گفتم/  شکفتمی که

 اش ربودند.دوازدهم آذر آخرین ماه پاییز، مردی بزرگ و شاعری توانا را از خیابان نزدیک خانه ۱۳۷۷سال 
 نویسد.ر میهای بسیاگوید و با دستها گفت و هنوز هم که میگفتند خودسرانه، و دیدیم کوردلانه و با قساوت کشتند. و آن سر، سخن

داشتند تا ها آمدند و عجبا که چه قدر بوی زندگی داشتند. باید که مرا سرپا نگه میهشت ماه خاموش بودم و در بهت، و دل در فغان ودرغوغا. پس از آن، رنگ
 ها رنگ شوند. و بعدها کلمات آمدند. و آمدند.حرف

ست که هنوز ما را یابیم شایستۀ کدام الفاظ است؟ / بنویس عشق اسم شبیه از این معنا باز میگذرد در شأن کیست و آنچچه اکنون میآن»و او گفت بنویس: 
رود / و صبح از حواشی پیدایش ست که خاک هر شب در اعماق ناپیدایش فرو میایی سادهاست / بنویس آزادی رؤیاهای دنیا حق حضور دادهدر ورطه

 (4)«.آیدبرمی
 افتادن»ام و مجموعه شعری به نام ایم. در این میانه چندین نمایشگاه در ایران و اروپا داشتهست و دوباره در آستانۀ پاییز قرار گرفتها اکنون دوازده سال گذشته

 .رو پیش در نمایشگاهی و. دارم چاپ دست در شعر دیگر همجموع دو. رساندم چاپ به «نبود اتفاقی هابرگ
 گفت خواهم تو به روز یک

 گذاشت خواهم باز را اتاقت حافظۀ و
 را سرت اخبار

 معینی موج طول با
 هاماهیگوش شبکۀ روی

 کرد خواهم پخش 
 دید خواهی تو گاهآن و

 غرق شدن مات منتظرکل
 مانند.نمی

 اشعار داخل گیومه:



 مولانا -۱
 نیما -۲
 شاملو -۳
 محمد مختاری -4
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 محمد جعفر پوینده
مساعد به دنیا آمد. درس ای با شرایط مالی نادر شهرستان اشکذر در استان یزد در خانواده ۱۳۳۳خرداد  ۱۷شناس در جعفر پوینده نویسنده، مترجم و جامعهمحمد

های قرن نوزده است. های رمانواقع شبیه به شخصیتپسند است، اما زندگی پوینده بههای سطحی و عامهگیریم دوری از روایتاولی که از خواندن آثار او می
 پنداشتند.که به گفته پدرش از بس میوه ندیده بودند، نارنگی را توپ بازی میزیستند در زادگاهش کودکانی می

کرد. اطرافیانش او را خانواده مجبور به کار کردن شد. او در مشاغلی مانند دستفروشی و شاگرد خرازی کار میاز ده سالگی در کنار تحصیل برای کمک به وی
 ده از دوران کودکی دلبسته و شیفته ادبیات شد.دانستند. پویندر کودکی شخصیتی مصمم و جدی می

فرستاد که ها میهایی برای مجله کیهان بچهکرد در همان سن و سال شعر و داستانهای ادبی و هنری مدرسه شرکت میآموزی در فعالیتدر دوران دانش
 ی حقوق دانشگاه تهران بود.ی نخست پذیرفته شده در آزمون رشتههاشد. پس از به پایان رساندن دوران دبیرستان در شمار رتبهها چاپ میبرخی از آن

های دانشجویی فعال آبادی، سعید حکمت و حمید عنایت بود. پوینده در زمان رژیم شاه در جنبشثیر استادانی مثل عبدالحسین علیااو زمان تحصیل تحت ت
کردند های سیاسی مختلف در کنار هم فعالیت میهای مختلفی با گرایشهند و در آن گروهای کوهنوردی وجود داشتعنوان اتاقهایی تحتبود. آن دوران اتاق

ای نبود، اما با توجه به طور مشخص عضو حزب یا دستهکردند. پوینده بهریزی میهای دانشجویی و تظاهرات صنفی را برنامههای کوهنوردی، سفرو برنامه
ها نمایندگان راستین آن»نویسد: دانا درباره پوینده و مختاری چنین میچه فریبرز رییسانشجویی نزدیک بود، چنانهای چپ داش، به جریانهای فکریدیدگاه

آیند. پوینده کارهای نظریه آزادی بودند که خفه شدند. این هر دو فرزندان جنبش اجتماعی رادیکال و متعلق به تفکر چپ مستقل و آزاداندیش به شمار می
 «جویی کند.اندیشی چپ را بزداید و برای آزادی و عدالت راهکرد تا بتواند جزمکاچ و گلدمن و هورکهایمر را ترجمه میکسانی چون لو

رفت و موفق به اخذ مدرک « مطالعاتی عالی علوم اجتماعی فرانسه»شناسی به مدرسه جامعه پوینده پس از دریافت مدرک لیسانس برای ادامه تحصیل در رشته
به ایران  ۱۳۵۷پرداخت و در اوج اوضاع انقلابی جامعه در شهریور پهلوی می حکومتهای دیگر به مبارزه علیه چنان در کنار دانشجونس شد و همفوق لیسا

 ای صورت گیرد.های ریشهبازگشت. پوینده از معدود روشنفکرانی بود که از همان اوایل انقلاب اعتقاد داشت روی فرهنگ و آموزش باید کار



شناسی دست به ور و شوق پوینده برای مطالعه، پژوهش و ترجمه در زمینه ادبیات، که از همان دوران نوجوانی شکل گرفته بود و تحصیل در رشته جامعهش
وق بشر و توسعه شناسی ادبیات کشاندند، اگرچه در زمینه ترجمه رمان و نیز مباحث فلسفی، آموزشی، جنبش زنان، حقسوی جامعهدست هم دادند و او را به

 جا گذاشت.ای از خود بهخوانی دستی توانا داشت و آثار ارزندهکتاب و کتاب
ای ایم عنوان نامهرا امضا کرد. ما نویسنده« ایمما نویسنده». او بیانیه کردتلاش میاوضاع فرهنگی کشور  تحقق در جهتبرنامه  با انسانی ،محمدجعفر پوینده
 ۱۳۷۳مهر  ۲۵معروف شد، در « نفر ۱۳4نامه »ها به معی از نویسندگان، شاعران، مترجمان و مؤلفان امضا کرده بود. این نامه که بعدهمراه جبود که پوینده به

، اشرف درویشیان، خشایار دیهیمیکنندگان این بیاینه هوشنگ گلشیری، محمد مختاری، علیءای فرصت چاپ نیافت. ازجمله امضامنتشر، اما در هیچ روزنامه
های متعاقب آن برای احیای کانون نویسندگان، از دلایل اقدام فرزانه طاهری، سیمین دانشور، احمد شاملو، غزاله علیزاده، و ... بودند. انتشار این نامه و تلاش

 شود.قتل روشنفکران پنداشته میبه
 .د خواستار تشکیل کانون نویسندگان بودنفر و از افرا ۱۳4کنندگان نامه ءمحمد مختاری شاعر و منتقد ادبی که جزو امضا

 

 
 

بود که همسرم سراسیمه خبر مفقود شدن محمد مختاری را به اطلاعم رساند.  ۱۳۷۷آذر  ۱۲»گوید: باره میسیما صاحبی همسر محمدجعفر پوینده در این
 «یر کنند.باید کاری کرد. نباید گذاشت تا نویسندگان این مملکت را یکی پس از دیگری دستگ»گفت: می

نگشت. در همان روز او توسط مأموران های فرهنگی از خانه خارج شد، اما هرگز بازآذر از خانه خود به قصد رفتن به سر کار خود در دفتر پژوهش ۱۸پوینده در 
خفگی با سیم مسی خودسر امنیتی در خیابان ایرانشهر ربوده شد و ده روز بعد جسد او توسط اهالی روستای بادامک در شهرستان شهریار پیدا شد. علت مرگ را 

 ها شد.فروشیشدن پوینده، ترجمه او از اعلامیه جهانی حقوق بشر راهی کتاباعلام کردند. در طنز تاریخی تلخی دو روز پس از کشته
شود. پس ها دیده میآن ای معروف شد و نام تعداد زیادی از نویسندگان درهای زنجیرهها به قتلهایی بود که بعدمرگ محمدجعفر پوینده آخرین حلقه از مرگ

اش کرده بود به حبس ابد جعفر پوینده اندخته و خفهای، علی روشنی شخصی که طناب را به گردن محمدهای زنجیرهاز قتل محمدجعفر پوینده و درز اخبار قتل
 محکوم شد.

سعید امامی قبل از آن که پرده از اعترافات او برداشته شود و آمران  ها نیز به حبس محکوم شدند. اما عامل اصلی یعنیتعداد دیگری از عاملان و آمران این قتل
 ها اعلام شد.اش با خوردن داروی نظافت در رسانهها را معرفی کند، به سرنوشت عجیبی دچار شد و خبر خودکشیقتل

های او پس از مرگش چندین کردند، تیراژ کتابچه قاتلان تصور میخواستند اثرگذاری او را از بین ببرند اما برعکس آنکسانی که پوینده را به قتل رساندند، می
اند و محمد مختاری و محمدجعفر پوینده سرنوشتی مانند صمد بهرنگی پیدا کرده»نویسد: کند و میبرابر شد. درویشیان پوینده را با صمد بهرنگی قیاس می

 «های صمد نیز پس از مرگش به مرز یک میلیون رسید.تیراژ کتاب
ای ملی ها از این پرونده با عنوان پروندهها است. بعد)گلشهر( در نزدیکی قبر محمد مختاری دیگر قربانی این قتلمزار محمدجعفر پوینده در امامزاده طاهر کرج

 های مقتولین که در ابعاد کشور دانستند.های ملی نام برده شد و ابعاد فاجعه آن را نه مربوط به خانوادهو قتل
نام مهرداد موران وزارت اطلاعات از جمله شخصی بهاگیری اعتراضات شدید و گسترده در داخل و خارج از ایران چند نفر از مها و شکلاز این قتلپس 

 )با نام مستعار صادق مهدوی( به عنوان یکی از عوامل ترورها، دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت.عالیخانی
پس از سوار کردن سوژه از شرق به غرب، به سمت  ۱۶:۳۰در ساعت »نوشته است:  ۱۳۷۹م قتل پوینده در اعترافات خود در فروردین مهرداد عالیخانی جزو تی

دیم. همان میدان انقلاب حرکت کردیم. وارد خیابان وحدت اسلامی شدیم، به طرف راه آهن و اتوبان حرکت کردیم و در پایان خود را به بهشت زهرا رسان
ظر تاریک قبلا مختاری را برده بودیم. در بین راه به صحبت با پوینده پرداختم، رغبتی نداشت. وقتی به بهشت زهرا رسیدیم هوا روشن بود. باید منت محلی که
ن طناب را به گردن بار نیز روش)قتل مختاری( کار را تمام کردند. اینماندیم. نیم ساعت پس از اذان مغرب رضا روشن و ناظری به همان شکل قبلیشدن می

نیم تا از مرگ فرد تنگ کرد و کشید و سر سوژه در دست ناظری قرار داشت. در پایان کار، ناظری پیشنهاد کرد جهت احتیاط خوب است دقایقی او را آویزان ک
اده داشتند. ناظری طناب بلندتری به گردن قطعی او اطمینان حاصل شود. یک چارچوب فلزی در محوطه سرباز این ساختمان از قبل برای دار آویختن افراد آم



یی که ناظری جسد پوینده آویزان کرد و قرار شد من، خسرو و اصغر به روشن کمک کنیم. اصغر سیاح، من، خسرو و روشن جسد را پایین آوردیم و در بین پتو
ببریم. ناظری رانندگی کرد. از کمربندی بهشت زهرا به جاده اصلی  آماده کرده بود گذاشتیم داخل صندوق عقب. من پیشنهاد کردم جسد او را به حوالی شهریار

من،  اکرد. حدود صد متر دست راست پل جسد را سریعشهریار وارد و زیر پل بادامک دست راست داخل جاده فرعی شدیم. اصغر پشت سر ما در پژو حرکت می
 «خسرو و روشن پایین گذاشتیم. طوری که هر کسی رد شود ببیند.

ها در مبارزه با هرگونه از انحطاط فرهنگی جعفر پوینده و میراث آنهایی مثل محمدهای تازه شده باشد، اما چهرهز شاید شرایط جامعه دچار تغییر و پیچیدگیامرو
 به قتل رسید.« نویسنده»عنوان و فکری باقی مانده است. جعفر پوینده نه به عنوان مبارزی مسلح و نه به عنوان اپوزیسیون و فعال سیاسی، بلکه به

 
آذر  ۱۸اش رشد کرد و درخشید و نهایتا در روز فرسای زندگیمحمدجعفر پوینده از مترجمان و روشنفکران برجسته روزگار ما بود که با وجود شرایط طاقت

 به قتل رسید.۱۳۷۷

نویس پیش هایی که برای تهیهن بود. در شباو مخالف سانسورِ اندیشه و بیازد. ها، قلم میشده انسانآوردن حقوق پایمالدستپوینده در راه حق و عدالت و به»
کلمه منشور را بررسی بهدیدم که چگونه، تکیده و خسته اما پرتلاش و امیدوار، کلمهکشید، میهای شب طول میکانون نویسندگان باهم بودیم که گاه تا نیمه

کتاب، تازه  ۲۰لیفی و ترجمه بیش از امقاله تحقیقی و ت ۱۵۰دانش گرفته بود و با نوشتن  . درخت تناور اندیشه او باردداها، نظر میکرد و درباره ریزترین نکتهمی
 (اشرف درویشیان/ صدای آوازعلی)«.گرایان، مرتجعان و دشمنان شرافت و انسانیت نابودش کردندداد که واپسداشت ثمر می

نهی، به نامد؛ از من به شهر درد گام میکوبد، آن را قلمرو جاودانه میاش میرگ ایتالیایی، در لوحی که بر دروازهدنیا همان دوزخی است که دانته شاعر بز»
پرسد پوینده به کدامین گناه کشته اش. پس سرانجام و در یک کلام، پاسخ آن که میگذاری دست از هر امیدی شستهای که پا به درون میقلمرو رنج جاودانه

های فکری متفکران بزرگ، ترین لایهاست: به گناه افشای رنج، و در افتادن با زندگی ننگین بشر، که او، باروی آوردن به قلم و سیر و سلوک در ژرف شد؟ چنین
ند و به خود آورد. او نیک های دست و پایشان بیاگاهاترش سازد تا به سهم خود آدمیان را از مغاک هولناک زندگی و زنجیربر آن بود که با انتشار کتبی ننگین

 (محسن حکیمی/ انسان تراژیک)«آگاه بود که باید بهای این کار را بپردازد... این بها و رنج مرگبار، همان طنابی بود که برگردنش انداختند.
 

 
 

 آثار محمدجعفر پوینده
کرد. پس از تحصیلات دانشگاهی اجتماعی و فرهنگی نیز فعالیت می عنوان حرفه و مشغله اصلی، در عرصه تحلیل مسائل سیاسی،پوینده علاوه بر ترجمه به

 اش به ادبیات و فلسفه او را به سوی ترجمه و نوشتن کشاند.توانست به اتکای مدرکش شغل پردرآمدی داشته باشد، اما علاقهمی
کتاب نسبتا سنگین و دشوار را از  ۲۷از کرد؛ و در فاصله حدود ده سال، آغ« دختر پیر»پنج سالگی و با آثار بالزاک مثل وجعفر پوینده ترجمه را از بیستمحمد

پس از جنگ تحولی در کارش پدید آمد و سبب شد ترجمه متون ادبی را رها کند و به ترجمه در  فرانسه به فارسی برگرداند. در اواخر دهه شصت، در جامعه
 حوزه نظریه و فرهنگ روی آورد.

تمایل داشت که علاوه بر غالب بودن نوعی تفکر « میخائیل باختین»و « لوسین گلدمن»، «جورج لوکاچ»ثار نویسندگانی، چون تر به ترجمه آپوینده بیش
 کردند؛ نه ظاهری و سطحی.ای و رادیکال برخورد میها، با مسائل ریشهاجتماعی بر آن

جامعه، فرهنگ و »ترین آثارش در این زمینه ترجمه هنر کار کرده است و مهم شناسیطور جدی درباره جامعهدانند که در ایران بهاو را نخستین کسی می
 نوشته جرج لوکاچ است.« شناسی رمانجامعه»اثر گلدمن و « ادبیات

 ۱۳۷۷در سال به چاپ رساند و ترجمه فارسی آن  ۱۹۲۳است. لوکاچ این کتاب را در سال « تاریخ و آگاهی طبقاتی»های پوینده کتاب ترین ترجمهیکی از مهم
 های مالی و البته سیاسی ترجمه کرد.توسط نشر تجربه انتشار یافت. پوینده این کتاب را در اوج فشار



های طبقاتی و در بدترین اوضاع مادی و روانی ادامه دادم ترجمه کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی را در اوج انواع فشار»در مقدمه مشهور او بر این کتاب آمده است: 
یی بهتر از به فارسی تسلا چه راستی و برانگیخت وجودم در را کتاب این ترجمه رساندن پایان به توان و انگیزه که بود هافشار همینید هم مجموعه و شا

 «های طبقاتی آن؟های جهان در شناخت دنیای معاصر و ستمترین کتابدرآوردن یکی از مهم
خورد. کم او کم غذا می»نویسد: کرد، چنین میدرباره محمدجعفر پوینده و شرایطی که در آن کار می« ادیشهیدان راه آز»علی اشرف درویشیان در مقاله 

کرد ... در آن هیاهوی رفت کند. در جای کوچک و تنگ و نامناسبی زندگی میکردم دارد ضعف میخوابید و گاه چنان پریده رنگ و خسته بود که فکر میمی
هایش را پوشاند و او اش فرو ریخت و میز کار و کتابایلوده، نوشتن و فکر کردن چقدر مشکل است. یک ماه پیش سقف اتاق اجارهها و هوای آو آمد ماشین

 «تا سقف درست بشود، بیمار شد، اما از پای ننشست.
کند. در ای روایت میهای زنجیرههای قتلوزو ر ۷۷ای را در سال را نوشت که زندگی نویسنده« یک دقیقه سکوت»یک سال بعد محمد یعقوبی نمایشنامه 

تاریخ و »جعفر پوینده در مقدمه کتاب گوید که یادآور سخنان محمدکند مونولوگی میقتل رسیدن را احساس میها که نویسنده خطر بهیکی از آخرین صحنه
 است.« آگاهی طبقاتی

گذاری ثیراپرداز ادبی بود که آثار تاثر میخائیل باختین است. باختین فیلسوف و نظریه« و آزادیسودای مکالمه، خنده »های مهم پوینده ترجمه یکی دیگر از کار
گذار در روسیه بعد ثیراهای فلسفی تدر حوزه نقد و نظریه ادبی نوشته است. باختین در عرصه روش، اسلوبی بسیار دیالکتیکی دارد و آثار او چه بسا از معدود کار

 از انقلاب است.
شناختی و فلسفی استواری دارد و نشان الاطراف و اهل تحقیق است. ساختمان نظرگاه باختین، زیربنای روشعرصه نگرش، انسانی قرن نوزدهمی، جامعدر 
 .دارد حیاتی ضرورتی فلسفی، نگرش و شناخت ادبی، ٔ  شناسی و نقد و نظریهدهد که برای کار جدی در عرصه زیباییمی

هایی است که پوینده در پروژه فکری خود داشت و احتمالاً به همین دلیل ن نکته، کار پیگیر و طولانی مدت است. این همان ویژگیتریدر منش باختین مهم
  دانست.آثار این نویسنده را ارزشمند می

سپرد. در این عرصه را به زبان فارسی نمیحوزه کار و علاقه جعفر گسترده بود اما همه چیز »نویسد: چنین می« ای برای جعفرمرثیه»رضا عاصی در مقاله 
ها و ترازوهایی داشت. به لوکاچ ارادتی آموخت و برای خودش ضابطهاندیشی مینروش و کردمی زداییخرافه که  سخت جانبدار بود و موضوع کارش متونی بود

و « چپ»فرستاد. برای جعفر جو نمیود و خیالش را به هر کجا به جستدابین نبود اما به ذهن کنجکاوش اجازه بازیگوشی نمیاندیش و کوتهوافر داشت. جزم
 «های باختین، آخرین خاکریزهای حد و حریم چپ بود.های سفت و سخت داشت ومثلا دورپردازیحریم« راست»

شناسان مکتوب کند. او شناخت دقیقی از جامعهها و تفکراتش را پوینده با وجود داشتن تفکرات و نظریات فرهنگی غنی، در عمر کوتاهش فرصت نکرد اندیشه
 ها بسیار کوشید.مارکسیست مثل لوکاچ و گلدمن داشت و در راه آشنا کردن جامعه فرهنگی با آن

را با دقت « دورنوتئودور آ»دانست و مکتب فرانکفورت و آثار نویسندگانشان مثل را مهم می« گرامشی»کرد. او آثار سنجی انتخاب میهایش را با نکتهاو ترجمه
دو نسل کند که تا یکیصورتِ جزئی از فرهنگ ملی، تبدیل میبرانگیز است و ترجمه را بهنویسی او نیز توجهکرد. شیوه فارسیخواند و به فارسی ترجمه میمی

از آن، حتی خواندنش هم بسیار دشوار است، اما پوینده دو فصل اثر لوکاچ است؛ یکی« تاریخ و آگاهی طبقاتی»تواند از آن استفاده کند. نمونه آن آینده هم می
 بامهارت توانسته آن را به فارسی برگرداند.

جا که او تحصیلاتش را در فرانسه گذرانیده بود و به این ساله بود که این کار را آغاز کرد. از آن ۲۵شود. او کار ترجمه بخش عمده حیات پوینده را شامل می
 .اثر اونوره دوبالزاک روانه بازار شد «پیردختر»با عنوان  ۱۳۶۷زبان تسلط داشت، آثارش را از این زبان به فارسی بازگردانده بود. اولین کتاب او در سال 

 «شناسی رمانجامعه»نوشته اونوره دوبالزاک،  «گوبسک رباخوار»ثارش به چاپ رسیده بود. جلد از آ ۱۷زمانی که پوینده از دنیا رفت از مجموعه آثارش تنها 
اثر  «درآمدی بر هگل: نگاهی به زندگی، آثار و فلسفه هگل»اثر لوسین گلدمن، تئودور آدورنو، ژان پیاژه و...  «جامعه، فرهنگ و ادبیات»نوشته جورج لوکاچ، 

سپیده دمان »از میخاییل باختین و  «سودای مکالمه، خنده آزادی»تئودور آدورنو و دیگران،  «اسی ادبیات: مجموعه مقالهدرآمدی بر جامعه شن»ژاک د. اونت، 
 .نوشته ماکس هورکهایمر از جمله آثاری است که از او در زمان حیاتش به چاپ رسیده است «فلسفه تاریخ بورژوایی

در همان سال درگذشت پوینده زیر چاپ قرار داشت و توسط انتشارات تجربه روانه بازار شد. نشر چشمه  نیز «لوکاچ»نوشته  «تاریخ و آگاهی طبقاتی»کتاب 
تاریخ مبارزات فلسفی »، «مکتب بوداپست»، «آموزش تربیت کودکان» ،«اگر فرزند دختر دارید...»چند سال بعد از درگذشت پوینده شماری از آثار وی از جمله 

 .مشابه تجدید چاپ کرد های تقریبارا با جلد «راه زندگی»و  «مقوله فلسفی معاصر شوروی»، «نده، آزادیسودای مکالمه، خ»، «شوروی

صورت کامل جهت مشکلاتی انجام آن بهسان منتشر شود، اما بهجلد کتاب با فرمی یک ۲۸در ابتدا مطابق خواست خانواده قرار بود تا مجموعه آثار او شامل 
 .میسر نشد

پس از مرگ محمد جعفر پوینده، برای یادبود و زنده »گوید: خشایار دیهیمی مترجم، دوست و وکیل محمدجعفر پوینده در مورد چرایی عدم امکان این امر می
یم با حمایت مالی نگاه داشتن نام او با وزارت فرهنگ و ارشاد دوران دوم اصلاحات، یعنی آقای احمد مسجد جامعی وزیر وقت صحبت کردیم و تصمیم گرفت
بی نیز داشته باشد، این سازمان، مجموعه آثار محمد جعفر پوینده را یکبار در شکلی زیبا و یکدست و البته کامل منتشر کنیم، بنا شد یک انتشارات که وجهه خو



ین منظور نشر چشمه را انتخاب کردیم چرا که هم از طریق حمایت مالی وزارت فرهنگ و ارشاد، با نظارت من، آثار محمد جعفر پوینده را منتشر کند، برای ا
 .نشری با وجهه و معتبر بود و هم اینکه من و آقای پوینده از گذشته با حسن کیانیان دوستی و کار کرده بودیم

ها با یک نوبت انتشار مجموعه آثار ناز سوی دیگر من با همه انتشاراتی که تا به آن روز برخی از آثار محمد جعفر پوینده را منتشر کرده بودند، صحبت کردم، آ
هایی که این آثار را منتشر کرده محمد جعفر پوینده از سوی نشر چشمه موافقت کردند، آثار پوینده بسیار پراکنده بود؛ پراکندگی هم در آثار و هم در انتشاراتی

های مختلف بفروشد و واگذار کند، پیدا کردن و صحبت یط گوناگون به نشربودند، چراکه پوینده تحت فشار مالی مجبور شده بود بخشی از آثار خود را با شرا
 «.ها موافقت کردندها بودند، کار بسیار دشواری بود، اما در نهایت این کار انجام شد و آنها در شهرستانکه بسیاری از آنها به دلیل آنکردن با این نشر

داد. نشریاتی، چون ها قرار مییز با جدیت دنبال کرد و برگردان شماری از مقالاتش را برای انتشار در اختیار آننگاری را نپوینده در طول حیات خود کار روزنامه
قید ها همکاری داشت. آزادی بیان و اندیشه به صورت بیهایی است که وی با آنآدینه، جامعه سالم، فرهنگ و توسعه، تکاپو، زنان و پیام یونسکو از جمله ارگان

تر در این راستا کفاف کرد. عمر او برای تلاش بیشصورت شخصی و هم در قالب کانون نویسندگان دنبال میاز جمله موضوعاتی بود که پوینده هم به و شرط
 .نداد، اما در میانه آثارش همواره این ایده و انگیزه زنده است

آلوارو »نوشته  «سیاست ملی کتاب»، «آندره میشل»اثر  «پیکار با تبعیض جنسی»ست. های دیگری را از آثار یونسکو را ترجمه کرده اچنین کتابپوینده هم
 .های وی در راستای حقوق بشر و حقوق زنان استنوشته لیالوین از دیگر تلاش «پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر»و  «گارثونزا

 

 ایزنجیرههای تحقیقات دو ساله سازمان قضایی نیروهای مسلح از متهمان پرونده قتل
گیری اجباری از متهمان ای اخباری از اعمال شکنجه و اعترافهای زنجیرهدر جریان تحقیقات دو ساله سازمان قضایی نیروهای مسلح از متهمان پرونده قتل

 ای نیز منتشر شد.های زنجیرهپرونده قتل
با تهدید و ضرب و شتم و نسبت دادن اتهامات اخلاقی درصدد اثبات ارتباط  ی همسر سعید امامی حکایت از آن داشت که بازجویانیانتشار فیلمی از بازجو

 ای با بیگانگان و سفر به اسرائیل بودند.های زنجیرهعاملان اجرایی قتل
 اند.شکنجه واقع شده شدگان این پرونده پس از آزادی به کمیسیون اصل نود مجلس ششم مراجعه و اعلام کردند که در دوران بازداشت موردتعدادی از بازداشت

 اند.قرار گرفته« تعزیز» اند که در دوره بازداشت موردها، شکنجه را رد کرد و گفت که متهمان به وی گفتهتن از عوامل قتل ۱۶وکیل  ،مرتضی علیزاده طباطبائی
 وی تاکید کرد که تفاوت تعزیر و شکنجه در وجود حکم قاضی برای زدن شلاق به متهم است.

پس از آزادی وی از زندان گفتند که همسر سعید امامی براثر شکنجه دچار مشکلات جسمی و از جمله  ،الله حسینیان همسر سعید امامی از جمله روحنزدیکان 
 بیماری کلیوی شده است.

 گاه است.ای اظهارات کاظمی و عالیخانی در دادهای زنجیرهترین سند در مورد اخذ اعترافات تحت شکنجه از عاملان قتلمهم
را تکذیب  ۷۸تا اسفند  ۷۷منصور سلطانی راد وکیل این دو نفر پس از برگزاری دادگاه گفت که موکلان در آغاز دادگاه اعلام کردند که اقاریر خود از اسفند 

 کنند.می
های مشکوک با غافلگیر کردن پرونده قتل سعید امامی معروف به سعید اسلامی متهم اصلی» روزنامه کیهان در خبر کوتاهی نوشت، ۷۸خرداد  ۳۰شنبه یک

 «.خودکشی کرد نگهبانان،
ها به نقاط روشن نزدیک ی پیرامون قتلیهای اطلاعاتی و قضاپیگیری در حالی که گفته می شد،» منتشر شد،آمده بود «به گزارش منابع موثق» در این خبر که

 «.بر ابهامات پیشین افزود خودکشی عنصر اصلی پرونده، شود،می
ای که از سعید امامی های ویژهبا وجود مراقبت» ای رسمی گفتی نیروهای مسلح در مصاحبهییس وقت سازمان قضایحجت الاسلام محمد نیازی ر ،پس از این

 «.داروی نظافت خودکشی کردهنگام استحمام در بازداشتگاه با خوردن  ۷۸خرداد  ۲۹وی روز شنبه  آمد،عمل میها بهیکی از عوامل اصلی و محوری این قتل
عاملان اصلی با توجه به تحقیقات » ای معرفی کرد و گفتهای زنجیرهی نیروهای مسلح سعید امامی را یکی از چهار عامل اصلی قتلیرئیس وقت سازمان قضا

 «.خسرو براتی و سعید امامی هستند مهرداد عالیخانی، انجام گرفته مصطفی کاظمی،
گونه راه فراری نداشت و های صریح سعید امامی، وی هیچبا توجه به مدارک موجود و اعتراف» سعید امامی را اعدام اعلام کرد و گفت ترین مجازاتنیازی کم

 «.رفت حکم او اعدام بوداگر با این اتهامات به دادگاه می
 ۷۸که آخرین روزهای خرداد ها راه نیافت تا آنبازداشت شده به رسانهبازداشت شده بود ولی نام او و سایر متهمان  ۷۷پنجم بهمن ماه سال  ،البته سعید امامی

 ها انتشار یافت.هایی در حد مدیرکل را در وزارت اطلاعات بر عهده داشتند در برخی از روزنامهشدگانی که سمتاخباری از برخی از بازداشت
ای در شعبه یک دادگاه نظامی های زنجیرهو فرار رسیدن زمان برگزاری دادگاه قتل ۷۹ای تا دی ماه های زنجیرهی دو جناح سیاسی در موضوع قتلیآراصف

 تهران ادامه داشت.



یس قوه قضاییه با صدور حکمی خطاب به محمد نیازی یالله محمود هاشمی شاهرودی رآیت ای،های زنجیرهچند هفته قبل از برگزاری دادگاه قتل ۷۹دهم آبان 
پردازند و امنیت ملی را های اخیر به افشای اسرار نظام میپردازی درباره قتلبا کسانی که به نظریه» نیروهای مسلح دستور داد تایس وقت سازمان قضایی یر

 .مبرخورد کند کنند،تهدید می
د و با احضار دیگر کسانی که در این الله حسینیان در دادگاه ویژه روحانیت مطرح کرسازمان قضایی نیروهای مسلح در پیگیری این دستور شکایتی علیه روح

 خصوص مطالبی منتشر کرده بودند تلاش کرد تا حجم اخبار و اطلاعات منتشره در این مورد را قبل از برگزاری دادگاه کنترل کند.
ی یهای زنجیره ای،رسیدگی قضاونده قتلای در فاصله دو ساله تا برگزاری دادگاه پرهای زنجیرههای مختلف از قربانیان قتلبا وجود انتشار اخبار و فهرست

 محمد مختاری و محمد جعفر پوینده محدود شد. ای تنها به چهار مورد قتل پروانه و داریوش فروهر،های زنجیرهپرونده قتل

در بررسی قضایی پرونده  یدا شد،اش در کنار خیابان پزمان با چهار نفر دیگر پس از یک هفته مفقودی جنازهدادگاه حتی پرونده قتل مجید شریف را که هم
 ای لحاظ نکرد.های زنجیرهقتل

نفر  ۱۸و اغلب از اعضای وزارت اطلاعات بودند دادسرای نظامی تهران برای  های قضایی در این پرونده بازداشت شدند،متهمی که بنابر اعلام مقام ۲۳از میان 
بردند، کیفرخواست  نام «همکار غیر رسمی وزارت اطلاعات» های قضایی از او به عنوانه مقامعضو وزارت اطلاعات و یک نفر به نام خسرو براتی ک ۱۷شامل 

 صادر کرد.
 محمد مختارى و فروهرها را بر عهده داشتند. ای وکالت اولیای دم محمدجعفر پوینده،های زنجیرهاحمد بشیری و شیرین عبادی در پرونده قتل ناصر زرافشان،

و تنها چند هفته قبل از برگزاری دادگاه به  ای اجازه مطالعه پرونده داده نشد،های زنجیرهفاصله دو ساله تا برگزاری دادگاه پرونده قتلبه وکلای قربانیان در 
 هایی از پرونده را با حضور در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطالعه کنند.ها اجازه داده شد تا بخشآن

متهم دیگر نیز به  ۱۶کالت  و و حبیب اعرابی وکالت مهرداد عالیخانی دو تن از متهمان اصلی را بر عهده گرفتند. ی،راد وکالت مصطفی کاظممنصور سلطانی
ها به منصور یس دادگاه وکالت آنیو به دستور ر حبیب اعرابی وکیل مهرداد عالیخانی از حضور در دادگاه امتناع کرد، مرتضی علیزاده طباطبائی سپرده شد.

 سپرده شد. رادسلطانی
افشای اسرار » روز قبل از برگزاری دادگاه متهمان این پرونده به اتهام ۱۰نزدیک به  ۷۹ای در اواخر آذر های زنجیرهناصر زرافشان وکیل خانواده مقتولان قتل

 بازداشت شد. «پرونده و تشویش اذهان عمومی
شیرین عبادی و احمد بشیری  ای ناصر زرافشان،روز قبل از برگزاری دادگاه طی نامه ۳ه محمد مختاری و محمدجعفر پویند خانواده داریوش و پروانه فروهر،

 خود و وکلای شان حضور در دادگاه را تحریم کنند. ،وکلای خود را در اعتراض به ناقص بودن تحقیقات و عدم رفع نقص پرونده عزل کردند تا بدین ترتیب
 اند.دادگاه را تحریم کرده« عدم معرفی آمران اصلی» و «عدم رفع نقص پرونده» اولیا دم و وکلای تاکید کردند که به دلیل

 سال زندان محکوم و زندانی شد. ۵طور موقت آزاد شد اما باردیگر به زرافشان بعد از دادگاه به

 

 ای در دادگاه غیر علنیهای زنجیرهپرونده قتلبررسی 

پس » یس دادگاه اعلام کرد کهیو ر تشکیل شد،« غیرعلنی»صورت ها نیز بهخانواده مقتولان و وکلای آن ای اما بدون حضورهای زنجیرهدادگاه متهمان قتل
 ماده ۳مستندا به بند  از استماع نظر و استدلال معاون دادستان نظامی تهران،چون علنی بودن دادرسی را موجب اخلال در امنیت و نظم عمومی تشخیص داد،

 «.قانون اساسی قرار دادرسی غیرعلنی را صادر نموده است ۱۶۵و اصل  کیفری، قانون آیین دادرسی ۳۲۷
و بدون حضور هیچ یک از وکلا یا اعضای خانواده مقتولان به ریاست محمدرضا عقیقی رییس شعبه  به صورت غیرعلنی، ۷۹دی  ۳۰تا  ۳دادگاه در فاصله 

 دادگاه نظامی یک تهران برگزار شد.
در نهایت شعبه یک دادگاه نظامی تهران به ریاست قاضی عقیقی در حکمی مصطفی کاظمی قائم مقام وقت  ،ادگاه محرمانه و غیرعلنیجلسه د ۱۲با برگزاری 

محکوم م جرم آمریت و صدور دستور چهارفقره قتل به حبس ابد» معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی مدیرکل چپ نوی وزارت اطلاعات را به
 کرد.

 مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران را به جرم مباشرت در قتل آقایان محمدعلی مختاری و محمدجعفر پوینده به دوفقره قصاص نفس، ،لی روشنیع
نی چنین علی محسهم محمود جعفرزاده عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات را به جرم مباشرت در قتل داریوش فروهر به یک فقره قصاص نفس محکوم کرد.

کامل به  به یک فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیه پروانه مجداسکندری)فروهر( دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات را به جرم مباشرت در قتل
 قاتل محکوم شد.

دو فقره قتل آقای داریوش فروهر و خانم محمد عزیزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم آمریت و صدور دستور در راستای اجرای  حمید رسولی،
 اسکندری به دو فقره حبس ابد محکوم شدند. مجد
غیر از خسرو براتی از اعضای رسمی وزارت اطلاعات بودند نیز نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و سایر متهمان که همگی به ۳ه ادادگ

 ل محکوم شدند.سا ۱۰سال و نیم تا  ۲های از به حبس



ای رای دادگاه در دیوان عالی کشور نقض شد و شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران محکومان به قصاص را نیز به های زنجیرهبا اعتراض وکلای متهمان قتل
 سال زندان تبدیل کرد. ۱۰ذکر کرد به  «گذشت خانواده مقتولان» چهدلیل آن

 

 گیرینتیجه
قتل شده که در نشریات داخلی آن روزها به چاپ رسید، اعلام کرد که قاتلین یعنی کسانی را که مرتکب عمل  افکار عمومیود به گزارشات خناصر زرافشان در 

رای قاتلین در حوالی تاریخ دادگاه قرار بازداشت بمیلیون تومانی تا زمان تشکیل دادگاه یعنی در مدت نزدیک به دو سال آزاد کرده بودند و تازه  ۱۰بودند با وثیقه 
 .نشریات انعکاس پیدا کرده بودشود آن هم به علت اعتراضاتی که توسط وکلای پرونده در صادر می

یه ایران است. این در حالی است که برای آزادی یعجایب قوه قضامیلیون تومانی تا زمان دادرسی آزاد باشد، خود از  ۱۰که یک قاتل بتواند با قرار وثیقه این
 تومانی در خواست شده بود. میلیون  4۰موقت ناصر زرافشان وکیل پرونده وثیقه 

رند تاکید دا چنانهم ،هاای از سوی سیستم قضایی ایران متوقف شده اما بازماندگان این قتلهای زنجیرههرچند روند قضایی و حقوقی رسیدگی به پرونده قتل
 .ها را متوقف نخواهند کردکه به منظور روشن شدن حقیقت و نه گرفتن انتقام، پیگیری این قتل

 .شودها دیده مینفر در آن ۸۰ای معروف شد و نام بیش از های زنجیرههایی بود که بعدها به قتلمرگ محمد جعفر پوینده آخرین حلقه از مرگ
ها تعداد دیگری از عاملان و آمران این قتل اش کرده بود به حبس ابد محکوم شد،محمد جعفر پوینده انداخته و خفهعلی روشنی شخصی که طناب را به گردن 

ها را معرفی کند خبر خودکشی اما عامل اصلی یعنی سعید امامی قبل از آن که پرده از اعترافات او برداشته شود و آمرین این قتل نیز به حبس محکوم شدند.
)گلشهر( در نزدیکی قبر محمد مختاری های دولتی اعلام شد.مزار محمد جعفر پوینده در امامزاده طاهر کرجو با خوردن داروی نظافت از رسانه وی در حمام

های مقتولین که به خانوادههایی ملی نام برده شد و ابعاد فاجعه آن را نه مربوط ای ملی و قتلها است. بعدها از این پرونده با عنوان پروندهدیگر قربانی این قتل
 را ... . بیداد این خواهیم داد چندین دهه، گذشت از بعد چنانهم ما …در ابعاد ملی دانستند اما 

اش به تنه این هتنعبارت دیگر، هر کسی ن در همه جنایات این حکومت، مستقیم و غیرمستقیم مسئول هستند. بهراای میها و عناصر جمهوری اسلاهمه جناح
زنند یا ناآگاهند چنین حکومتی، هرگز قابل اصلاح نیست و به همین دلیل، کسانی که از اصلاح این حکومت دم می ومت خورده است آلوده به جنایت است.حک

ت. در واقع جامعه ما کارند. تنها راه رهایی از هرگونه تعرض و تجاوز و کشتار جمهوری اسلامی، تلاش برای سرنگونی کلیت آن اسو متوهم هستند و یا جنایت
 با سرنگونی این حکومت و عملا تحقق آزادی، برابری و عدالت اجتماعی رها خواهد شد!

 ۲۰۲۵ششم دسامبر -۱4۰4شنبه پانزدهم آذر 

 

 :ایمضم
 :گزارش مراسم سالگرد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده

  ی نیروهای امنیتی به اعضای کانون نویسندگان ایرانحمله

حکومتی، -های سیاسیقتلی کشتهآذر ماه، مأموران امنیتی حکومت با حمله به اعضای کانون نویسندگان ایران، از برگزاری مراسم سالگرد دو ستم ۱4جمعه 
 .محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، جلوگیری کردند

های منتهی به آن فراتر گذاشتند و از ابتدا با تهدید سعی کردند اعضای کانون و سایر حاضران را ی گورستان و خیابانامسال مأموران امنیتی پا را از محاصره
 ..متفرق کنند

که از حاضران عکس گرفته است،  نگذشته بود که مأموران تلفن همراه یکی از اعضای کانون، سارا زارعی، را به این بهانههنوز دقایقی از جمع شدن حاضران 
اعتراض حاضران،  ربودند. بلافاصله پس از اعتراض دیگر اعضای کانون، مأموران امنیتی زارعی را با کشیدن و هل دادن و دشنام از جمع جدا کردند. با تداوم

بیگی )مهابادی(، روزبه سوهانی، قارن سوادکوهی، آیدا عمیدی، اکبر معصومی مأموران و تهدیدهای علنی آغاز شد. مأموران به علیرضا بهنام، رضا خندانحمله
و ... بین « برمرا میسرت »، «کنمهایت را خرد میاستخوان»ی این یورش جملاتی چون و سیامک میرزاده حمله و سایر حاضران را تهدید کردند. در میانه

اش در پی فشار نیروهای امنیتی شد. اعضای کانون نویسندگان ایران ایستادند تا زارعی رها شود و پس از بازگشتن او به جمع یاران کانونیها شنیده میدشنام
 .ناچار به ترک محل شدند

خواه کانون نویسندگان ایران، گذشته است. امسال حکومت فقط مانع از آزادی سال از قتل حکومتی محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، دو عضو سرفراز و ۲۷
خواهی و دادخواهی کش خود را در برابر آزادیی آزادیگرد آمدن اعضای کانون نویسندگان ایران بر مزار یاران خود نشد، بلکه با حمله و تهدید، دیگربار چهره

 .کانون به نمایش گذاشت

ن نویسندگان ایران بر مزار کشتگان راه آزادی اندیشه و بیان، پاسداشت راه آنان و پای فشردن بر دادخواهی است. مسیری که به بهای ی کانوحضور هر ساله
 .یابدخون یاران کانونی آغاز شده است، با ضرب و جرح و دشنام و تهدید پایان نمی



 
 م رحمانی در رابطه با ترورها و کشتارهای جمهوری اسلامی ایراناسخنرانی و چند مطلب بهرهایی از نمونه*

 تبعید : انجمن قلم ایران در۱۳۷۷های سیاسی پاییز پالتالکی شانزدهمین سالگرد قتلگزارش نشستِ 

 هایزمینه پیوسته، باید تبعید، در ایران نویسندگان کانون نیز، و تبعید در ایران قلم انجمن که بود این داشتند، فراوان تأکید آن بر سخنرانان همۀ که اینکته
 .نشوند زدوده ایران، مردم تاریخی و همگانی حافظۀ از اسلامی حکومت ناپذیرتصور و هدفمند کشتارهای تا آورد فراهم را دست این از هایینشست برگزاری
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 ۱۳۷۷ یزپای سیاسی هایقتل سالگرد شانزدهمین پالتالکی نشستِ گزارش

  
در دو بخش، برگزار شد و ایرانیان بسیاری با حضور خود در این  ۲۲تا  ۱۹از ساعت  تبعید در ایران قلم انجمن از سوی ۲۰۱4دسامبر  ۲۰این نشست، در روز 

 .نشست، از آن استقبال کردند

 :نخست بخش

 فریار آمد گفته شد وکنندگان خوشبه همۀ شرکت آزادی راه جانباختگان همۀ و گرامی داشتِ خاطرۀ پوینده جعفر محمد و مختاری محمد یادانبا یاد زنده
 .کننده جلسه، معرفی شدبه عنوان اداره تبعید در ایران قلم انجمن دبیران هیئت هموند اسدیان،

اند و نیز، به یاد همۀ جانباختگان راه آزادی ت دادهحد و حصر اندیشه و بیان از دسپیش از آغاز برنامه، به یاد بزرگان اهل قلم که جانشان را در راه آزادی بی
از سوی فریار اسدیان « ایهای زنجیرهبه مناسبت شانزدهمین سالگرد قتل»مان، یک دقیقه سکوت اعلام شد. پس از آن، بیانیه انجمن قلم ایران در تبعید جامعه

 .خوانده شد

سخنرانی  رحمانی بهرام و تبعید در ایران نویسندگان کانون و تبعید در ایران قلم انجمن عضو کارقرهن مسعود کردوانی، کاظم صاحبی، سیما خانم در این نشست،
 .با حاضران در میان گذاشتند ۱۳۷۷های خود را در بارۀ کشتار سال ها و بررسیدقیقه، دیدگاه ۲۰کردند. هر کدام از سخنرانان، پیرامون 

تأملات خود را با شنوندگان در  «اندگرفته قرار سیاسی ترورهای هدف نویسندگان، چرا » که، در بارۀ اینپوینده فرجع محمد یادهمسر زنده صاحبی، سیما خانم
 دکتر. را ارائه داد «آن فکری بسترهای و ایزنجیره های قتل ملی پروندۀ از روایتی »دبیر پیشین کانون نویسندگان ایران کردوانی، کاظم دکتر. میان گذاشت

ها، این جنایت «چگونگی و چرایی ای؛زنجیره هایقتل »، هموند انجمن قلم ایران در تبعید و هموند کانون نویسندگان ایران در تبعید، پیرامونکار رهنق مسعود
داشته باشد. متن سخنرانی های شغلی نتوانست در این نشست حضور ، به دلیل گرفتاریکارنقره دکتر بحثی همه جانبه را با دیگران در میان گذاشت. شوربختانه،

، پرزیدنت انجمن قلم ایران در تبعید، رحمانی بهرام کنندگان و شنوندگان، خوانده شد. به عنوان آخرین سخنران، آقایبرای شرکت اسدیان فریار ایشان، از سوی
 .های سیاسی در حکومت اسلامی پرداختهای قتلای گسترده به اهداف و سیاستبه گونه

ای گسترده در مطبوعات و صدا و ای، تبلیغات گسترده و مخربی بود که به گونههای زنجیرهدرآمد قتلبر این نکته تأکید کردند که پیش احبی،ص سیما خانم
چنین ، همیصاحب خانم. گرفتسازی ذهنیت جامعه، برای اجرای برنامۀ هدفمندِ کشتار نویسندگان و هنرمندان انجام میسیمای حکومت اسلامی با هدف آماده

تر کردن کانون نویسندگان ایران اشاره کردند که در نتیجه، حکومت اسلامی به در باززایی و فعال پوینده جعفر محمد و مختاری محمد یادانبه نقش ویژۀ زنده
 .تری پیدا کردآنان حساسیت بیش

ای با شنوندگان و حاضران در نشست، در میان وران کشتارهای زنجیره، سخنان ارزشمندی را دربارۀ وضعیت سیاسی جامعۀ ایران در دکردوانی کاظم دکتر
ای که نام و نشانی از آمران و عاملان این کردن قتل نویسندگان و هنرمندان بود؛ به گونهگذاشت و یادآور شد که هدف سردمداران حکومت اسلامی اجرایی

ها، ایستادگی و مقاومت های زنجیره ای برشمرد که یکی از آندفمند حکومت اسلامی در قتلکشتارها بر جای نماند. ایشان، پنج دلیل برای شکست برنامۀ ه
 .نویسندگان و هنرمندان ایرانی در آن هنگام بود

بندی کرده و طبقهاند، از دیدگاهِ زمانی و محتوای این کشتارها را هایی را که در حکومت اسلامی صورت گرفته، در نوشتۀ پربار خود، قتلکارنقره مسعود دکتر
 .ها پرداخته استهمه سویه، به بررسی آن

ای، از کشتارهای گوناگون حکومت اسلامی ارائه داد که با شماری سیاسی و دقیق و همه جانبه، پرزیدنت انجمن قلم ایران در تبعید، گاهرحمانی بهرام آقای
ای را ادامه های زنجیرهو وحشت و ترور حکومت اسلامی ایران پرداخت و قتل های سرکوباستقبال حاضران روبرو شد. وی به تحلیل اهداف و سیاست

 .، و ترورهای مخالفین سیاسی در داخل و خارج کشور دانست۶۷کشتارهای دهه شصت، به ویژه قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی در سال 

  

 :دوم بخش

ها دنبال شد. در این بخش، شماری از حاضران در نشست، دیدگاه ۱۳۷۷های سیاسی در پاییز قتل پس از ده دقیقه استراحت، نشستِ پالتالکی شانزدهمین سالگرد
ای که همۀ سخنرانان بر آن تأکید فراوان ای، با دیگران در میان گذاشتند. نکتههای زنجیرهقدر خود را دربارۀ این نشست و قتلو پیشنهادهای با ارزش و گران

http://www.iranianpen.com/


هایی از این دست را فراهم آورد های برگزاری نشستقلم ایران در تبعید و نیز، کانون نویسندگان ایران در تبعید، باید پیوسته، زمینه داشتند، این بود که انجمن
 .ناپذیر حکومت اسلامی از حافظۀ همگانی و تاریخی مردم ایران، زدوده نشوندتا کشتارهای هدفمند و تصور

که شرحی از وضعیت کنونی ماست و نیز، یک سرودۀ  «نامه ساقی »نیز یک اسدیان فریار. های خود را خواندسروده شعری از صاحبی سیما خانم در این بخش،
 .کنندگان در نشست، خوانددیگر را به یاد همۀ جانباختگان راه آزادی، برای شرکت

 محمد و چه باید کردها پرداختند و نشست با یاد و خاطرۀ زنده یادان،بندی سخنان خود و جواب به سئوالات ، به جمعرحمانی بهرام و صاحبی سیما خانم گاه،آن
 .داشتِ یاد و خاطرۀ همۀ جانباختگان راه آزادی، پایان یافتو گرامی پوینده جعفر محمد و مختاری

 انجمن قلم ایران در تبعدید

 ۲۰۱4دسامبر   ۲۵

 
 «ایهای زنجیرهقتل»ن سالگرد میمناسبت شانزدهبه« بهرام رحمانی»متن سخنرانی *

 سایت انجمن قلم ایران در تبعید:لینک متن این سخنرانی در 
https://iranianpen.com/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/1069 

 

 کشی متحد بودندهای حکومت اسلامی در نسلرحمانی: همه جناحبهرام  -رادیو زمانه *

 گو در سایت  رادیو زمانه:ومتن کتبی این گفت

295740https://www.radiozamaneh.com// 

 

 (۱۳۶۷مناسبت سی و یکمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان )بهبهرام رحمانی: افراد چگونه شکنجه گر و آدم کش می شوند! *
 لینک این مطلب در سایت لجور:

1398/06/27/84995http://www.lajvar.se// 

 
 *لینک این مطلب در سایت انجمن قلم ایران در تبعید:

https://iranianpen.com/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/2292 
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